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P0Fمقدمه

1 
در شرايطي كه يك انديشه متمركز فرهنگي، اجتماعي و سياسي ميانه مردم وجود ندارد، اين عوامل طبيعي و قبيله اي است كه بيشتر تأثير و تسلط را بر زندگي 

اجتماعي خواهد داشت. با شرحي كه درباره وضعيت طبيعي و كوهستاني يمن ارائه خواهم داد درخواهيد يافت كه اين شرايط تا چه اندازه روي زندگي سياسي و 
اجتماعي و فرهنگي مردم در ادوار مختلف تأثير گذاشته است. اين درست به دليل نبود انديشه واحد و متمركز ميان يميني ها و به عبارت ديگر وجود اختلاف 

 سياسي است.
سرزمين يمن عبارت از مناطق كوهستاني فراواني است كه در ميان آنها وادي هاي تنگ و متوسط و دشت ها قرار گرفته است، به طوري كه هر منطقه با يك 
مانع طبيعي از نوع كوه از منطقه ديگر جدا شده و انتقال از يك ناحيه به ناحيه ديگر دشوار است. اين ساختار سبب شده است تا مناطقي از يمن از يكديگر كاملا 
فاصله گرفته و منزوي شود. در هر يك از اين مناطق جدا افتاده، گروهي از مردمان ساكنند كه در درازاي زمان برخي از آنها با برخي ديگر پيوندهاي خانوادگي 

برقرار كرده و بر حسب الزامات اين مناطق، شماري از اين مردمان، تشكل هايي را براي حمايت از خود برابر ديگران فراهم آورده اند؛ تشكل هايي كه روابط برخي 
را با ديگران سامان مي بخشد. در اين ميانه، چيزي پديد آمده است كه بايد نامش را قبيله گذاشت و بدين ترتيب اين منطقه جغرافيايي پراكنده است كه قبيله را 

پديد آورده است. گاهي هم قبيله از يك خانواده كوچك پديد آمده است، به طوري كه در طول زمان، همين خانواده داراي مجموعه بزرگي از افراد شده و در 
نتيجه اين شرايط طبيعي است كه سبب شده تا برخوردهاي كمتري ميان قبيله و قبايل مجاور پديد آمده و اين باز به انزواي بيشتر بينجامد. نتيجه ديگر آن است 
كه هر كدام از اين مناطق مستقل و منزوي، به مرور زمان، لهجه اختصاصي پيدا كرده كه خود اين امر به پيدايش لهجه هاي مختلف در مناطق يمن شده است. 
وجود اين لهجه ها، در ايجاد فاصله ميان مناطق مختلف يمني و عمق بخشيدن به حاكميت نظام قبايلي كمك كرده است. بدين ترتيب در هر منطقه مستقل و 

 منزوي از بقيه، قبيله اي معين با تعريف و حدود اختصاصي و نيز نظامي ويژه پديد آمده است.
البته بايد توجه داشت كه اين حدود چندان ثابت نبوده است. فراوان شدن شمار افراد يك قبيله و كمبود امكانات در منطقه اختصاصي، آنان را به جستجو در 

مناطق مجاور و تسلط بر آنها كشانده و بدين ترتيب نظام قبايلي به سمت نظام سياسي حركت كرده و بر اساس قوت و ضعف قدرت قبيله اين شرايط تغيير كرده 
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است. البته، در سايه يك انديشه متمركز بود كه گروه هاي مختلف مي توانستند يك دولت واحد براي تمامي يمن داشته باشند. بدين ترتيب پس از پيدايش تفكر 
واحد بود كه در يمن تمدنهايي پديد مي آمد، و تا وقتي كه عدالت و انديشه واحد وجود داشت پايدار مي ماند. اما درست وقتي كه اين عدالت و انديشه واحد از ميان 

 مي رفت، تمدنهاي برپاي شده رو به انهدام مي گذاشت و بار ديگر سيطره عوامل طبيعي و قبييله اي از نو بر يمن سيطره مي يافت.
تا آنجا كه به دوره اسلامي مربوط مي شود، انديشه اسلامي در يكپارچگي فرهنگي، اجتماعي و سياسي مردم ايفاي نقش كرده و در ايجاد وحدت ميان يمن و 

جهان اسلام در يك دولت واحد و در طول قرون نقش داشته است. اما با توجه به توسعه جهان اسلام و تنوعي كه در ذكاوت افراد در شناخت مفاهيم دين اسلام 
وجود داشت، مذاهب متعددي در درون عالم اسلامي پديد آمد. اما به رغم تنوع مذهبي موجود، انديشه اسلامي همچنان در يكپارچه كردن آن مؤثر بود و تكثر 
مذهبي مزبور چنان نبود كه به اختلاف بيشتر منجر شود بلكه ابزاري براي اجتهاد در دين بود. با اين حال اين وحدت ديني و سياسي به دلايل مختلف گرفتار 

اختلاف و انقسام مي شد و زماني كه نگاه هاي سياسي مسلمانان متعدد مي شد، اختلاف و تناقض ميان مسلمانان پديد آمده و آنان را در جنگها و نبردهاي طولاني 
 و ويرانگر با يكديگر آن هم بر محور مفاهيم سياسي مي كشاند و اين خود به اختلاف ميان مسلمانان و عقب ماندگي آنان منجر مي شد.

به رغم آن كه سياستمداران مسلمان البته با كنار گذاشتن مفهوم شورا و بيشتر با پذيرش نظام وراثت تلاش در حل اختلافات سياسي داشتند، با اين همه، اين 
نظام وراثت، حلال مشكلات نبوده و بر شدت منازعات مي افزود و دامنه اختلافات را به روشني وسعت مي بخشيد،  به طوري كه با فاصله هاي ايجاد شده، حل 
مشكل دشوارتر مي شد. شيعيان، امامت را در يك خاندان متمركز مي دانستند، و اسماعيليه و اماميه بر همين اساس، امامت را حق اولاد امام حسين (ع) منحصر 

مي كردند. زيديه آن را در اولاد حضرت فاطمه (س) قرار مي دادند و به رغم اين كه امامت را در يك خاندان يا حتي يك شخص واحد قرار مي دادند باز اختلاف بر 
سر همان مفهوم ميان آنان پديد مي آمد. اهل سنت خلافت را منحصر در قريش دانسته و امويان و عباسيان، خلافت را صرفا در خاندان هاي خود به صورت ارثي 

متمركز كردند و بدين ترتيب درگير نزاع دايمي با يكديگر و شمار ديگري از قريشي ها يعني علويان درباره حق امامت شدند. اين در حالي بود كه خوارج خلافت را 
در ميان همه قبايل عربي قرار دادند، در حالي كه هم آنان نيز روي مفهوم واحدي اتفاق نظر نداشته و برخي به جان برخي ديگر افتادند و به فرقه هاي متعددي 

 تبديل شده يكديگر را تفكير كرده و از نظام وراثت خلاصي نيافتند، به طوري كه قدرت ميان آنان نيز به وراثت بود.
نتيجه آن شد كه يارانِ هر كدام از اين مذاهب سياسي بر اساس انديشه مذهبي و سياسي خود در پي جذب ياران جديد بودند و هر كدام مدعي آن  كه تنها 

صاحب حق براي به دست گرفتن حكومت هستند نه ديگر مذاهب. آنان براي اين كار به ارائه ادله و براهيني مي پرداختند تا ياران خويش را قانع كنند. براي اين 
كار هر كدام اين مذاهب سياسي، روش خاصي را درباره دعوت مردم و ايجاد «قطب ياران» به كار گرفتند. شيعيان اسماعيلي راه دعوت سري را در پيش گرفته و 

سپس از زور براي رسيدن به قدرت بهره مي گرفتند. زيديه روش دعوت متفاوتي را پيش گرفتند كه از اساس دعوت به امامي آشكار بود كه مردم را به امامت 
خويش خوانده و شمشيرش را بر ضد سلطه مذهبي كه مخالفش آن بود بركشيده و مدعي بود كه سزاوارتر از ديگران به تصاحب قدرت سياسي است. اين در حالي 

بود كه اهل سنت به تأييد همان سلطه اموي و عباسي و ... موجود پرداخته و باور به مذهب ديني و سياسي آنان داشتند و مشروعيت سياسي خود را از آنان 
 مي گرفتند. بدين ترتيب يك جنگ مستمر و نبردهاي شديد در ميان تمامي اين فرق براي رسيدن به سلطه پديد آمد.

 ـ ديني، تنها عامل اين نبردها نبود بلكه مهم اختلاف سياسي بر سر مفهوم سلطه بود. به همين دليل، محور عمده منازعات در دوره اسلامي  اختلافات مذهبي 
 يمن و جز يمن همين «سلطه»  بود كه سبب مي شد زمينه براي بازگشت عوامل طبيعي و قبيله اي و تسلط آنها بر اوضاع سياسي يمن فراهم آيد.

به رغم آن كه مي پذيريم كه يمن دوره اسلامي نوعي وحدت فكري، اجتماعي و سياسي از بدو طلوع اسلام داشت، اما اين اختلافات سياسي و عوامل قبيله اي 
آن و همين طور طبيعت كوهستاني يمن، تأثير آشكاري روي اين مسأله داشت؛ به طوري كه نبود وحدت سياسي در يمن همين را نشان مي دهد. به همين دليل 

 تلاش مي كنيم تصويري از وضع سياسي يمن و نيز مذهبي، اندكي پيش از سركار آمدن دولت صليحي، به دست دهيم.
در آغاز قرن پنجم هجري، يمن گرفتار تشتت سياسي بوده و واحدهاي سياسي متعددي در آن وجود داشت كه رهبران قبيله اي كه مهم ترين آنها حمير و 

همدان بودند، براي حكم مي راندند. يمن جنوبي ميان قبايل حمير تقيسم شده و غالبا زير بار حاكمان تهامه به عنوان نماينده دولت عباسي نمي رفتند. يمن شمالي 
ميان قبايل همدان و زيديه تقسيم شده بود. قبايل همدان، گهگاه از حكام تهامه اطاعت كرده و گاه مستقل بودند و گاه از زيديه تبعيت مي كردند. اگر ما يك نقشه 

 سياسي در شرح حكومت رهبران قبايل يمني در آن و تغييراتي كه در آن رخ داد بكشيم به اين شرح خواهد بود:

P1F. بني معن: از ذي اصبح از حمير كه بر عدن، لحج، أبين، حضرموت و شحر حكومت مي كردند.1

2
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 241، ص 1، غاية الاماني في اخبار القطر اليماني، ج 334، قرة العيون في اخبار اليمن الميمون، ص 86. تاريخ اليمن، عمارة اليمني، ص 2

 



. بنو كَرَندْي: از حمير كه بر مخلاف معافر، مخلاف جندْ و قلعه هاي آن مانند سمدان، السوا، دملُوه، صبر و دخرَ (جبل حبشي) حكومت مي كردند؛ سپس قدرت 2

P2Fخود را به مخلاف جعفر گسترش داده بر مخلاف عنهَ (عدين) و شهرهاي آن مانند مديخره، ذي جبله، و قلعه هاي آن ماننند ثعكر توسعه دادند.

3
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. بنو اَصبح گروهي از حمير كه بر مناطق واقع در شرق و شمال شهر إب، مانند قلعه حب (بعدان)، عزّان، بيت عز، الشعر، أثور، نقيل و سحول حكومت 3

P3Fمي كردند. پس از آن اين مناطق زير سلطان بني تبعي درآمد. 

4 
. بنووائل از كلاع، شاخه اي از حمير كه بر مناطق واقعه در غرب و شمال شهر ذي جبله مانند مخلاف وحاظه و قلعه هاي آن مانند يرْيس، دهران، يفوز، عزّان، 4

P4Fالخضراء، شعب و شهر آن شاحط حكومت داشتند. پس از آن، در شمال بنو تبعي و در جنوب بنو كرندي جاي آنان را اشغال كردند.

5
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.  بنو تبعي از حمير كه بر مناطق شمال شهر ذي جبله، حصن خدد (كوه حبيش) و شوافي در آغاز و پس از آن دولت خود را به سمت مناطق شمالي و شرقي 5

P5Fشهر إب گسترش داده بر قلعه حب (بعدان)، عزان، شعر و سحول گسترش دادند.

6
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P6F. بنو عبدالواحد از حمير كه بر مناطق مجاور باجل مانند منطقه برَع، عمد و لعسان حكومت مي كردند.6

7
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P7F. شماري از افراد قبايل همدان بر قلعه اَشيْح (آنس) و مقري و مخلاف هاي آن حكومت كردند.7
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 – 334، قرة العيون، ص 105، العسجد المسبوك، ص 29، تاريخ اصاب «الاعتبار في التواريخ و الاثار»، ص 73، 72، صفة بلاد اليمن، ص 87، 86. تاريخ اليمن، عمارة اليمني، ص 3

، اللطائف السنيه في اخبار تعز. صير : نام كوه بزرگي است در كنار تعز، كه شماري قلعه و قريه در آن است. ذخر: كوهي در معافر يمن، يا بخش 241، ص 1، غاية الاماني، ج 335

بزرگي از معافر كه امروزه به نام كوه حبشي معروف است. ثعكر: قلعه بزرگي در يمن در مخلاف جعفر كه در حاشيه ذي جبله قرار دارد. مخلاف الجند: امروزه تعز ناميده مي شود. 

؛ معجم البلدان، 201، 55، 161، 109، 145، 144معافر: منطقه كوهستاني تعز. مخلاف جعفر: إب. مخلاف عنةَ: العدين از توابع إب. (بنگريد: البلدان اليمينه عند ياقوت الحموي، ص 

، 63؛ الصليحيون و الحركة الفاطمية في اليمن، ص 26-25؛ الممالك اليمينه، ص 832، 735، 729، 534، 265؛ مراصد الاطلاع، ص 392، 270، 246، ص 3، ج 471، 34، ص 2ج 

؛ السواء: قلعه اي از توابع تعز كه امروزه به آن عزلة السواء گفته شده و مركز آن النشمه است. السمدان: قلعه در يمن با موقعيتي خطير كه امروزه به آن 62 – 41الايوبيون في اليمن، ص 

 عزلة الشمايتين (از توابع تعز) گفته مي شود. الدملوه: قلعه بزرگي در يمن نزديك جنوب الجند از «صلو».

 
 – 41، الايوبيون في اليمن، ص 336 – 335، قرة العيون، ص 105؛ العسجد المسبوك، ص 29؛ الاعتبار، ص 73 – 72؛ صفة بلاد اليمن، ص 89 – 87. تاريخ اليمن، عماره، ص 4

. حصن حب: قلعه مشهوري در مخلاف بعدان از توابع أب. عزان: از قلعه هاي ريمه در يمن. بيت عز: از قلعه هاي يمن 26-25؛ اللطائف السنيه، ص 241، ص 1؛ غاية الاماني، ج 42

در بعدان. خُدد: قلعه اي در مخلاف جعفر در ناحيه حبيش از توابع إب. حصن الشعر: قلعه اي در ناحيه نادره در شرق بعدان و متصل به آن. أنور: قلعه اي از مخلاف قيضان در ناحيه 

مخادر از توابع أب. نقيل: نقيل صيد كه ميان مخلاف جعفر و ذمار است و امروزه به آن سماره گفته مي شود. سحول: يكي از مخلاف هاي يمن، منطقه اي كه از پايين شهر إب شمالي 

، الصليحيون و الحركة الفاطميه، ص 281 – 280، 46، 102، 135، 33آغاز شده و تا در شمال تا رحاب امتداد دارد. شوافي: مخلافي از ذي الكلاع نزديك عدين. البلدان اليمنيه، ص 

، 938، 696، 453، 126، مراصد الاطلاع، ص 303، ص 5، ج 118، ص 4، ج 195، ص 3، ج 348، ص 2، ج 273، ص 1، معجم البلدان، ج 337، ص 2، قرة العيون، ج 63

 241، ص 1، غاية الاماني، ج 1388
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. حصن يريس: يكي از قلعه هاي مخلاف وحاظه. دهران: از قريه هاي يمن، قلعه اي است در عزله بني عوض از 42 ـ 41، الايوبيون في اليمن، ص 26 – 25اللطائف السنيه، ص 

منطقه حبيش از توابع إب. يفوز: از قلعه هاي حمير در مخلاف جعفر كه امروزه به آن أب گفته مي شود. شعب: كوهي در يمن يا قلعه اي در جبل خضراء بالاي كوه حبيش. عزان: از 
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. صنعاء و اطراف آن كه كساني چون آل ضحاك همداني، ابوالفتوح خولاني و ائمه زيديه بر آن حكومت داشتند و جنگهاي بزرگي ميان اين سه قدرت براي 8
تسلط بر صنعاء در جريان بود و هر يك از اين قدرتهاي سه گانه در زمانهايي بر صنعاء حكومت كردند جز آن كه آل ضحاك قوي ترين اين سه قدرت در تسلط بر 

P8Fصنعاء بود.

9
P  

P9F. صعده و اطراف آن زير حكومت زيديه بود.9

10
P  

P10F. غرب يمن شمالي يا غرب صنعا كه زير سلطه بني شاور بود.10

11
P  

P11F. قلعه مسار كه زير سلطه قومي از حراز بود.11

12
P  

P12F. تهامه كه زير سلطه بني نجاح بود و ولاء نسبت به عباسيان داشتند.12

13
P  

زماني كه علي صليحي در ابتداي دهه چهارم قرن پنجم هجري، تأسيس دولت خود را اعلام كرد مهم ترين رهبران قبيله اي در يمن، بني معن در عدن، 
 بنوكرندي در معافر، بنو تبعي در سحول، بنونجاح در تهامه، بنوشاور در غرب يمن شمالي، زيديه در صعده و آل ضحاك همداني در صنعا بود.

از نظر مذهبي، در ابتداي قرن پنجم هجري، به دليل موقعيت كوهستاني يمن و دوري آن از مركز خلافت عباسي، آنجا مركزي براي فعاليت تمامي فرقه هاي 

P13Fاسلامي بود. به همين دليل تمامي مذاهب در آنجا وجود داشت. مذهب اسماعيليه افزون بر نجران و عسير در غرب يمن شمالي توسعه يافت.

14
P مذهب اباضي در 

P14Fغرب صنعاء در شظب

15
P.و حضرموت و زيديه در صعده و اطراف آن انتشار يافت چنان كه مذاهب مختلف اهل سنت در ديگر مناطق يمن بود P15F

16 
 

 پيدايي دولت صليحي
درست در شرايطي كه جامعه يمني گرفتار تشتت سياسي و تنوع مذهبي بود، و دقيقا در ربع دوم قرن پنجم هجري، يك شخصيت يمني با نام علي بن محمد 

صليحي كه مذهب شيعي اسماعيلي داشت، تأسيس دولت جديدي را با نام دولت صليحي در يمن اعلام و وفاداري خود را به خلافت فاطمي در مصر آشكار نمود. 
اين شخصيت، نقش برجسته اي در تاريخ سياسي يمن در اين دوره بازي كرد، به طوري كه سهم نخست در تأسيس دولت صليحي و اتحاد يمن از آن اوست. 

 براي نشان دادن دورانهاي صليحي در برپايي اين دولت، ابتدا از معلم وي سليمان زواجي آغاز مي كنيم
 

                                                                                                                                                                                
. أشيح: قلعه اي بسيار بزرگ در جبال يمن كه امروزه به نام قلعه ظفار ناميده شده و از توابع آنس 105؛ العسجد المسبوك، ص 240، قرة العيون، ص 93. تاريخ اليمن، عماره، ص 8

 .272، 29است. مقري: مخلافي تشكيل شده از مخلاف المنار از توابع آنس و ناحيه مقري عنس و قسمتي از مخلاف وادي جار از توابع ذمار. البلدان اليمنيه، ص 

 
 242، ص 1، غاية  الاماني، ج 50، العسجد المسبوك، ص 64. بهجة ، ص 9

 
 235 ـ 234، ص 1. غاية  الاماني، ج 10

 
 244. قرة العيون، ص 11

 
 94. تاريخ اليمن، عماره، ص 12

 
 334. قرة العيون، ص 13

 
 178؛ تاريخ اليمن الاسلامي (عصر الولاة)، ص 329، ص 1؛ الاكليل، ج 20؛ شيء من أخبار الزيديه، ص 35، ص 75، ص 37كشف اسرار الباطنيه، ص . 14

 
 20شيء من اخبار الزيديه، ص . 15

 
 242، تحفة الزمن في تاريخ اليمن، ص 249، ص 1، السلوك في طبقة العلماء و الملوك، ج 88، 87، 80طبقات فقهاء اليمن، ص . 16
 



 سليمان زواجي
داعيان اسماعيلي به طور مستمر و سرّي در يمن مشغول دعوت بودند و اين كار از شخصي به شخص ديگر انتقال مي يافت تا آن كه رياست داعيان به يكي از 

P16Fچهر ه هاي حمير به نام سليمان بن عبداالله زواجي رسيد. اين در زمان حاكم و ظاهر فاطمي بود،

17
P سليمان را فردي ثروتمند و 427 تا 400 يعني ميان سالهاي .

P17Fداراي وجهه و اهل كرم وصف كرده

18
P.و گفته اند كه با مردم به نيكي رفتار مي كرده است P18F

19
P اين ويژگي ها از سليمان، شخصيتي ساخت كه توانست شمار زيادي از 

مردمان غرب يمن بالا «يمن اعلي» و اهل حراز را به مذهب اسماعيلي جذب كند، كساني كه يكي از مهم ترين شان همين علي بن محمد صليحي بود كه از او 
 سخن خواهيم گفت و همو بود كه دولت صليحي را پايه گزاري كرد. 

 الف: صليحي در آغاز راه
 نسب نامه

P19Fعلي بن محمد صليحي در قريه قتر از توابع حراز

20
P به دنيا آمد.1012 / 403 در سال P20F

21
P،وي منتسب به قبيله أصلوح از قبايل بلاد حراز P21F

22
P و منتسب به طايفه 

P22Fصليحي از بني عبيد بن اوام بن حجور از قبيله همدان است. اين طايفه خانداني از آخروج از ميان حضور و هوزن است.

23
P طايفه صليحي به عنوان كساني كه 

P23Fصاحب نژاد پاك و كريم هستند، معرفي گشته اند.

24 
 تحصيلات

از جمله نكات مهم، شناخت مدارسي است كه برجسته ترين رهبر يمن در آن بسر برده و تأثيري است كه اين مدرسه در تكوين عقل و انديشه سياسي و 

P24Fمذهبي او گذاشته است. صليحي در يك خانواده معروفه به علم و تقوي چشم به جهان گشود.

25
P پدرش قاضي حراز بود و مهم ترين معلمي كه تعليم او را بر 

عهده گرفت سليمان زواجي بود، كسي كه رابطه اي خوب و نزديك با پدر او  داشت. سليمان غالبا نزد قاضي سني حراز، يعني محمد صليحي رفته، با او مهرباني 

P25Fكرده و به وي نزديك بود و اين به خاطر رياست و سيادت و شايستگي ها و دانش او بود،

26
P چيزي كه سبب شد قاضي حراز به وي نهايت اطمينان را كرده و امر 

 تعليم فرزند خود را به وي سپارد.
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رفت و آمد زياد سليمان زواجي با قاضي محمد صليحي و بر عهده گرفتن تعليم فرزند وي، سبب شد تا وي هوش و ذكاوت علي صليحي را در حالي كه هنوز 
بالغ نشده بود، دريابد. بنابرين در كار آموزش علوم اسلامي به وي تلاش فراوان كرد. زماني كه صليحي بالغ گرديد، در پنهاني، از مذهب خود و آنچه در اين باره 

P26Fداشت، با وي سخن مي گفت.

27
P اين وضع ادامه يافت تا آن كه صليحي جذب استاد شد و آنچه از علم و دانش و ادب و مذهب داشت، در قلب اين شاگرد استوار 

P27Fگشت.

28 

P28Fاين گفتگوها بدور از چشم پدر و طايفه بود و طبيعي بود

29
P و به واقع علي صليحي بدون آگاهي پدر و طايفه به مذهب اسماعيلي گرويد، زيرا اصولا دعوت 

اسماعيلي دوران پنهاني خود را سپري مي كرد. دليل ديگر آن، تعمد وي در پنهان كردن كار از پدر بود، زيرا پدرش شافعي مذهب و قاضي حراز بود. علاوه بر آن 
 كه طايفه او هم عليه وي مي شدند، چرا كه آنان مذهب اهل سنت را داشتند و دشمن اسماعيليه بودند.

 

 ازدواج
ازدواج علي صليحي يك پديده منحصر به فرد و داراي نوعي ظرافت و غرابت بود. اين ازدواج تصويري از وضعيت مالي مردي را نشان مي دهد كه توانست بر 

تمام يمن تسلط يابد. اين امر، اگر نشانگر چيزي بود، اين امر چيزي جز عقل اين مرد و عدم نااميدي او در رويارويي با مسائل خرد و كلان نبود. به رغم آن كه 
علي صليحي پسر قاضي حراز بود، و او از خاندان صليحي بود كه اهل نجابت و كرم بودند، اما خانواده وي اهل ثروت نبودند. در وصف احوال وي در آن شرايط 

P29Fآمده است كه، اوضاع و احوال در سنين جواني او را از پايين به بالا و از ضرر به سوي نفع سوق داد.

30
P يك نمونه آن وقتي بود كه وي به جواني رسيد و خواست تا 

با اسماء بنت شهاب دختر عمويش ازدواج كند. مهريه اش را سنگين گرفتند و علي صليحي مصمم شد نزد پادشاهان بني معن در عدن و آل كرندي در سوآء از 

P30Fمعافر رفته و براي تدارك مهريه از آنان استمداد كند.

31
P ،اين عادت عرب در آن روزگار بود كه وقتي روزگار بر آنان سخت مي گذشت، در مواردي مثل پرداخت ديه 

P31Fاقدام بر گرفتن كمك مي كردند.

32 
علي صليحي نزد پادشاهان مزبور رفت. شب بود كه به زبيد رسيد. در آنجا به مسجدي در همسايگي فرج سحرتي وارد شده، شروع به خواندن قرآن كرد. در 

P32Fاين وقت، فرج سحرتي به مسجد درآمد و از احوال غريباني كه به آنجا وارد شده بودند سراغ گرفت. او را در شمار نيكوكاران و اهل بذل و بخشش مي شناسند.

33
P 
از عادات وي چنان بود كه از اوضاع و احوال ميهمانان به طور پنهاني، از طريق خدمتكاران و وكلايش، سراغ مي گرفت. زماني كه سحرتي، آن مرد غريب را ديد 

كه قرآن مي خواند، به سراغ وي رفت و از او خواست تا شام را نزد وي بخورد. در ابتدا،  علي صليحي، برابر دعوت كرامند سحرتي، تجاهل كرده اين شعر را از 
 قول متنبي خواند: 
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با اين حال سحرتي او را به اين جهت ملامت نكرد و براي بردن وي به منزلش اصرار كرد. پس از آن از وي خواست تا چرايي آمدنش به تهامه را بگويد. او نيز 

P33Fگفت كه، عمويش شهاب كه دختري با نام اسماء  دارد و در زيبايي كم مانند و در ادب و عقل بي نظير است، برابر خواستگاري او، مهريه  سنگيني نهاده است.

34
P 
وقتي فرج سحرتي داستان او را شنيد، اموالي چند برابر آنچه خواسته بود به وي داده و عروسي او را به بهترين شكل تدارك ديد، آنچنان كه پادشاهان براي خود 

P34Fچنان مي كنند. او علي صليحي را به سوي عميش فرستاد و او نيز با اسماء ازدواج كرد.

35 
روشن است كه اين داستان بايد پيش از آن باشد كه سليمان زواجي رياست دعوت و اموال را به علي صليحي سپرده است. چنان كه اين حكايت پس از 

درگذشت پدرش محمد صليحي بوده است، زيرا معقول نيست كه پدر او در قيد حيات باشد و فرزند را چنان رها كند كه براي گرفتن كمك به سراغ بني معن يا 
بني كرندي يا فرج سحرتي برود، در حالي كه عمويش مهر سنگيني را براي دخترش قرار داده است. به نظر چنين مي رسد كه مال درخواستي شهاب سنگين بوده 

P35Fو علي صليحي به خاطر درگذشت پدر و جوان بودن، قدرت پرداخت آن را نداشته است.

36 
 

 ب: ورود علي صليحي به سياست
 . مرحله پنهاني1

   رياست دعوت
زماني كه سليمان زواجي توانست علي صليحي را به مذهب اسماعيلي جذب كند، به او اعتماد كرده، و وي را به خود نزديك كرد. پس از آن روابط ميان آنان 

محكم و قابل اعتماد شد. سليمان دعوت اسماعيلي را به طور پنهاني ادامه داد تا آن كه رياست دعوت را به علي صليحي سپرد تا او همين مسير را باز به طور 
پنهاني ادامه دهد. اين وقتي بود كه سليمان زواجي دريافت كه مرگش نزديك است؛ بنابرين رياست دعوت را به صليحي واگذار كرده، تمامي كتابهايش را به او 

P36Fسپرد.

37
P.به علاوه، اموال فراواني را كه از هم مذهبان خويش گرفته بود در اختيار وي نهاد P37F

38
P چنان كه به هم مذهبان خويش نيز وصيت كرد تا از وي اطاعت 

P38Fكنند.

39
P در آغاز خلافت مستنصر باشد. اين بعد 1035 /427 بدين ترتيب بود كه علي صليحي داعي اسماعيلي شد. چنان كه به دست مي آيد اين امر بايد در سال 

P39Fاز آني بود كه علي صليحي، به آموختن مذهب اسماعيلي پرداخت و در معارف اسماعيلي استاد گشته «فقيه مذهب اسماعيليه و آگاه به علم تأويل گرديد».

40 
 حج گزاري صليحي

P40Fاز زماني كه علي صليحي بالغ گرديد از حج به عنوان روشي براي نشر مذهب اسماعيلي بهره برده

41
P از آن ابزاري براي رسيدن به قدرت استفاده مي كرد. اين 

P41Fبه دليل سابقه وي در راهنماي راه حج از راه سروات و طائف براي سالها بود كه كسي جز او از اين راه به حج نمي رفت

42
P و وي براي بيش از پانزده سال در اين 
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P42Fكار بود.

43
P در خلال همين كار بود كه با هم مذهبان اسماعيليش در نقاط مختلف يمن مرتبط شده، در حج با آنان مربوط گشته، آنان را شناخته و به امكان و 

 آمادگي تحول دعوت اسماعيلي از مرحله خفا به دوره آشكار پي برد.

 

 در پي اخبار 
زماني كه علي صليحي در آغاز راه براي رفتن در حوزه سياست و حكومت بود، در جواني، متوجه شهر حيس گشت، جايي كه اخبار دو برده مرجان، يعني نجاح 
و انيس ـ يا نفيس ـ را پي مي گرفت و اين در جريان جنگهاي آن براي به دست آوردن قدرت در تهامه بود كه براي سالها به درازا كشيد. اين بايد ميان سالهاي 

 باشد. زماني كه از كنار برخي از آنان گذشت، خود را به ناشناسي زده، لباس خوش را درآورد و لباس سلاطّ (فروشنده روغن) يكي از كارگاه هاي 428 تا 426

P43Fروغن كشي حيس را پوشيد.

44
P پس از آن كه اخبار نجاح و انيس را شنيد، به حراز باز گشت. چنان مي نمايد كه نبرد نجاح و انيس براي به دست آوردن قدرت در 

 تهامه، صليحي را در مسير آشكار كردن دعوت و برپايي دولتش تحريك كرد.

 

 دوره آرامش
زماني كه صليحي دريافت با استفاده از شهرت و موقعيت پدرش قاضي محمد صليحي در ميان مردمان حراز، مي تواند آنان را به اطاعت خود واداشته، و چهل 

P44Fهزار مرد را به پيروي از خويش بكشاند

45
P ـ و اين به خاطر آن بود كه وي به عنوان شخصيتي «با رفتار خوب، پسنديده و مطاع در ميان مردمانش كه از دستور او 

P45Fسرپيچي نمي كنند»

46
P.وصف شده ـ دعوت آرام خويش را آغاز كرده و مردمان حراز در كنار او قرار گرفتند  

 

 بيعت مردم با او
در اين زمان است كه صليحي دعوت اسماعيلي خويش را به طور آرام يعني بدون استفاده از زور، اظهار كرد. وي اين كار را پس از آن كه رياست دعوت 

 شصت نفر از مردان اسماعيلي در 428/1036اسماعيلي را بنا به وصيت سليمان زواجي بر عهده گرفت،  آغاز كرد و اسماعيليان گردش جمع شدند. در حج سال 

P46Fمكه با وي بيعت كردند، كساني كه از شخصيت هاي بارز قبايل بوده و به خاطر فراوني شان مورد حمايت طوايف خود بودند.

47
P اين وضعيت كمك كرد تا دعوت 

 اسماعيلي از حالت ستر و پنهان به حالت ظهور سلم و آرام برسد.

 

 صليحي در قلعه مسار
 به كوه مسار رفت تا آنجا را به عنوان يك 429/1037پس از بازگشت صليحي از حجي كه ياران اسماعيلي او با وي بيعت كردند، براي نخستين بار در شوال 

حصن درآورد. اين پس از آن بود كه نيروهاي سياسي يمن كه در اطراف وي بودند، از رفتن وي به كوه مسار آگاه شده، به مخالفت با وي برخاسته و با سپاهيان 
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P47Fفراوان خود به سوي او رفتند، به طوري كه «بيست هزار شمشير زن او را محاصره كردند».

48
P محاصره كنندگان، كارش را زشت شمرده و او را دشنام دادند و به 

P48Fوي اعلام كردند:  يا پايين مي آيي، يا آن كه تو و سپاهيانت را از گرسنگي خواهيم كشت.

49
P ،علي صليحي كه دريافت نمي تواند در مقابل اين سپاهيان بايستد 

روش مصالحه آميز را در پيش گرفته و گفت: من بر اين كوه بر نيامدم جز اين كه از شما هراس داشتم و ترسيدم كه كساني اين كوه را در اختيار بگيرند كه عليه 

P49Fمن و شما باشند. اگر اينجا را ترك كنيد من از آن حراست خواهم كرد، در غير اين صورت پايين خواهم آمد.

50
P آنان سخن وي را پذيرفتند و رفتند. زان پس بود 

P50Fكه علي صليحي شروع به بناي حصن مسار به صورتي استوار كرده، درب محكمي را براي آن قرار داد. هنوز چند ماهي نگذشته بود كه كار بناي قلعه تمام شد.

51
P 

 بدين ترتيب علي صليحي نخستين گام را در برپايي دولت خويش برداشت.
   

 ورود به صنعا
 وارد صنعا شود. و اين زماني بود كه سلطه قبايل همداني و خولاني و ائمه زيدي و غيره 1040 / 432در همين دوره آرام بود كه علي صليحي توانست در سال 

بر صنعا پايان يافته و عامل آن بالا گرفتن نزاع هاي قبيله اي در حول و حوش تصاحب سلطه بر آن بود، به طوري كه شهر صنعا از سلطه قدرتها در برخي از 
 بود. ابن عبدالمجيد در اين باره مي نويسد: «ابن ابي حاشد داخل صنعا شده و از 1039 – 1037 / 431 – 429سالها خالي شده بود. از آن جمله در ميان سالهاي 

P51F خالي از سلطه بود.431/1039آن خارج گشت و اين شهر تا سال 

52
P به طوري كه ابن عبدالمجيد 1045 /437 تا سال 1040 / 432 همين طور ميان سالهاي 

P52F خالي از سلطه بود».437/1045گويد: «صنعا تا شوال سال 

53
P صنعا و شهرهاي ديگر 448 تا 405 نويسنده الانباء در اين باره چنين تعبير كرده است: «از سال 

يمن را خرابي فروگرفت و اين به خاطر جنگها و نبردهاي فراوان و عدم وجود سلطه واحد بود.... يمن ويران شد و اوضاع آن رو به فساد رفت... همين طور صنعا و 

P53Fنواحي آن مانند خرقه، آنچنان كه در هر ماه يا سالي، حاكمي بر آن تسلط داشت به طوري كه مردم ضعيف شده هر كدام به سويي رفتند».

54
P ربعي از اين اوضاع 

P54F در تاريكي و فتنه و تزلزل و محنت بودند.439 تا 404چنين ياد مي كند: مردم از سال 

55 
 

 ضرب سكه تازه
 در صنعا ضرب شد. علاوه بر آن نام 433در همين دوره كه علي صليحي وارد صنعا شد، سكه نقدي ديناري تازه اي ضرب شد كه روي آن آمده بود كه در سال 

P55Fداعي يعني علي بن محمد بدون ياد از خليفه عباسي آمده بود، جز آن كه شعار شيعي «علي ولي االله»

56
P نيز روي آن ضرب شده بود كه نشان از آن داشت كه 
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علي صليحي در اين دوره آرامش، تبعيت از خلفاي فاطمي را اعلام نكرده و صرفا با قيد «علي ولي االله» تمايلات شيعي و اسماعيلي خود بيان و به همان بسنده 
كرده است. بسا سبب آن شروع خلافت مستنصر فاطمي بود كه هنوز طفل بود و داعي منتظر بود تا نتيجه كار و تثبيت خلافت او را مشاهده كند. شايد هم اين 

 اقدام براي جلوگيري از شورش قبايل يمني بر ضد او بود تا به تدريج بتواند گامهاي خود را استوار كرده و قدرت خويش را مستحكم كند.
 
 

 سياست صلح جويانه
مهم ترين نكته اي كه صليحي به آن مي انديشيد، مصالحه با نيروهاي يمني بود تا فرصتي براي تقويت خود داشته باشد. در همين دوره آرامش بود كه علي 

P56Fصليحي با نجاح حاكم تهامه مكاتبه كرد. هدف وي از اين تماس برقراري و تثبيت صلح و آرامش با وي بود، چرا كه از وي در هراس بود،

57
P زيرا نجاح، عامل 

P57Fعباسي ها و مدافع مذهب اهل سنت در يمن بود. با چنين رفتاري با نجاح بود كه او مخفي كاري كرده، كار دعوت را پنهان مي ساخت

58
P و در اظهار دعوت، به 

P58Fحيله رفتار مي نمود.

59
Pهمين طور در اعلان تبعيت از دولت فاطمي چنين رفتاري داشت. كار علي صليحي چنين ادامه يافت تا آن كه اندك اندك قوي شد P59F

60
P تا آن 

 كه دوره جنگ را آغاز كرد
 

  . دوره جنگ2
زماني كه صليحي دريافت قدرت اعلان برپايي دولتش را دارد، زيرا هم نيرومند شده و هم شرايط را براي تغيير اوضاع از وضع آرام به دوره جنگي فراهم 

P60F نفر بودند.950 بود. آن لحظه شمار ياران او 439مي ديد، براي بار دوم به سراغ قلعه مسار رفت، و اين در شب پنج شنبه نيمه جمادي الاولي سال 

61
P وي خبر 

P61Fدعوت آشكار خويش را نيز به خليفه فاطمي مستنصر معد بن ظاهر كه در مصر مستقر بود، اعلام كرد.

62 
اندكي پيش از آغاز دوره جنگ، علي صليحي ضمن ارسال نامه اي به مستنصر، ولايت خويش را نسبت به او اعلام كرد و از او خواست تا اجازه ظهور دعوتش 
را در يمن بدهد. مستنصر نيز در نامه اي به او اجازه ظهور دعوت را داد. وقتي فرستادگان وي در بازگشت از مصر به مهجم از مناطق تهامه رسيدند، علي صليحي 

P62Fبه حصن مسار رفته بود و آنان دو روز پس از استقرار او در مسار بر وي وارد شدند.

63 
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روشن است كه هدف علي صليحي از اين نامه نگاري، اولا آگاه ساختن خيلفه فاطمي از وضعيت خود و ثانيا درخواست كمك از وي برابر عباسي ها بوده است، 
 تا در صورت لزوم، با ارسال نيرو از او كه تابع آنان بوده است، حمايت كنند.

در ابتداي اين دوره جنگ، علي صليحي به مكاتبه با ياران اسماعيلي خود در نقاط مختلف و دور و نزديك يمن پرداخت و از آنان خواست تا در زمان معيني كه 

P63Fاو تعيين كرده بود نزد او حاضر شوند.

64
P به حصن مسار وارد شد. اسماعيلي ها دعوت 1047 / اكتبر 439 اين موعد، همان وقتي بود كه او در جمادي الاولي سال 

P64Fوي را پذيرفتند و از نقاط مختلف همراه با اموال فراوان نزد وي آمدند.

65 

P65Fاز جمله قبايلي كه از مناطق عسير و نجران نزد وي آمدند، قبايلي چون سنحان، يام،  جشْم،

66
P،نَبج P66F

67
Pدنَه P67F

68
Pو هبيره كه به حجازين شهرت داشته P68F

69
P و از 

P69Fحمير و همدان به شمار مي آمدند،

70
P.بودند. روشن است كه اين قبايل در زمان هاي مختلف براي حمايت از وي بر او وارد شده و از هر قبيله، تنها گروهي مي آمدند  

در همين دوره بود كه جنگ ميان علي صليحي و نيروهاي يمني ديگر آغاز گرديد. اين نيروها، اهميت و خطر وي را دريافته و در گروه هاي متحد به مقاومت 
برابر، به ويژه در مناطق اطراف خود پرداختند. علي صليحي تلاش زيادي در اظهار دعوت اسماعيلي كرد و نبردهاي زيادي با قبايل يمني داشت تا توانست دولت 

 خويش را استوار سازد. دوره جنگي را مي توان به چهار دوره تقسيم كرد:
 . جنگ با رهبران قبايل يمن بالا1
 . جنگ با زيديه2
 . جنگ با رهبران قبايل يمن پايين3
 . جنگ با نجاح4
 

  . جنگ با رهبران قبايل يمن بالا1
زماني كه علي صليحي، ارتباط مذهبي و سياسي خود را با خلفاي فاطمي اعلام كرد، بسياري از قبايل يمني به جنگ با وي برخاستند، زيرا او را خطري سياسي 
و مذهبي عليه خود مي ديدند و بر آن بودند كه وي سلطه سياسي و مذهبي خويش را بر آنان تحميل خواهد كرد. نخستين كسي كه اين خطر سياسي ـ مذهبي را 

دريافت و به نبرد با او برخاست، قبايل يمن بالا بودند كه در همسايگي وي قرار داشتند. اين قبايل در اطراف جعفر بن عباس شاوري گرد آمده او را به نبرد 

P70Fتشويق كردند.

71
P شاوري حاكم اين مناطق بود و چهره اي  برجسته به شمار مي رفت. وي كه خطر ظهور علي صليحي را به ويژه در امر مذهب دريافته بود، قبايل 

غرب يمن بالا را نيز به نبرد تشويق كرد. شاوري شافعي مذهب بود و شمار فراواني بالغ بر سي هزار نفر اطرافش گرد آمدند. شريف جعفر بن قاسم عياني نيز به او 
                                                 

 81كشف اسرار الباطنيه، ص . 64

 
، تاريخ اليمن السياسي، 192، ثغر عدن، ص 55، الفضل المزيد علي بغية المستفيد في اخبار مدينة زبيد، ص 244، قرة العيون، ص 57-56، السعجد، ص 476، ص 2السلوك، ج . 65
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 57، العسجد، ص 75بهجة الزمن، ص . 66

 
 228، تاريخ اليمن، المطاع، ص 84كشف اسرار الباطنيه، ص . 67
 

 228تاريخ اليمن الاسلامي، المطاع، ص . 68

 
. قبايل ديگري از سنحان در جنوب شرق صنعا ، و از جنب شرق ذمار بودند. براي همين سنحان و جنب در نجران و عسير را حجازين گفتند. جنب و سنحان 75بهجة  الزمن، ص . 69

 از مذحج بودند، نهد از حمير و يام از همدان.
 

 172تاريخ اليمن «فرجة الهموم و الحزن في حوادث و تاريخ اليمن»، ص . 70
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P71Fپيوست

72
P و همگي به سمت علي صليحي كه در حسن مسار بود حركت كردند. وقتي نزديك وي رسيدند، صلحي براي نبرد از قلعه پايين آمده، جنگ سختي در 

P72F ميان آنان درگرفت كه به پيروزي صليحي منجر شد. در اين نبرد، جعفر شاوري و بسياري از يارانش كشته شدند1047 / 439شعبان سال 

73
P كه از آن جمله منيع 

P73Fبن اسحاق همداني از بني حماد با گروهي از عموزادگانش در جحادب بودند.

74
P چيزي كه به كمك علي صليحي در پيروزي بر شاوري آمد اين بود كه مناطق 

شاوري جايي بود كه شمار زيادي از افراد آن از زمان ابن حوشب، به مذهب اسماعيليه گرويده بودند و به همين دليل، در نبرد در كنار شاوري، به رغم فراواني 
 يارانش، خلوص نداشتند. پس از اين پيروزي بود كه علي صليحي فرصت بيشتري براي توسعه و گسترش دعوت به دست آورد.

قدرت صليحي پس از اين موفقيت در قلعه مسا تثبيت شد، زيرا شاوري كه اكنون كشته شده بود، مهم ترين رئيس طايفه اي در مناطق اطراف قلعه بود. در اين 
وقت صليحي نامه اي درباره اظهار علني دعوت اسماعيلي به مستنصر نوشت و ولاء خود را نسبت به او را آشكار كرد. براي نشان دادن اين ولاء، «هدايايي براي 

مستنصر فرستاد شامل شمشيري كه دسته آن عقيق بود. همين طور دوازده كارد كه آنها نيز دسته عقيق داشت. اين امر بدين جهت بود كه آنان براي عقيق 
حرمت زيادي قائل بودند و اين جز در يمن يافت نمي شد. پنج پيراهن، يك جام عقيق، نگين هاي عقيق با اهليج كابلي و مشك و عنبر از ديگر هدايا بود». وي 
اين هدايا را به همراه دو نفر از قوم خودش كه يكي دايي او ابوسبا احمد بن مظفر صليحي و ديگري احمد بن محمد صليحي پدر السيده بود فرستاد. زماني كه 

P74Fمستنصر هدايا را دريافت كرد، متقابلا هدايايي فرستاد كه شامل پرچم و القاب مي شد و ولايت او را بر يمن رسميت داد.

75
P در ضمن به آنان گفت به علي صليحي 

P75Fداعي بگويند: من هرگز راضي نيستم به سرزمين حراز و قلعه اي كه در آن استقرار يافته، بسنده كند. او بايد همه قلعه  هاي دور و نزديك يمن را تصرف كند.

76 

 

 مراكز مبارزه با صليحي
در تكميل آنچه درباره نبردهاي صليحي با رهبران قبايل در يمن گذشت، بايد از نقش رهبري قبايلي كه بر صنعا سيطره داشتند و نبرد آنان با صليحي، سخن 

 زماني كه شماري از ياران صليحي خواستند به او بپيوندند و براي 1052 / 442بگوييم. اين افراد تلاش كردند مانع از پيوستن ياران صليحي به او شوند. در سال 
اين كار بر آن شدند از مناطق مختلف يمن به ويژه سنحان، يام، جنب معروف به حجازين به او ملحق شوند، زعماي قبايل راه ها را بستند. مهم ترين نقش را در 
ايجاد اين مراكز، منصور بن ابي سعد بن ابي فتوح خولاني داشت، كسي كه نگهباناني در هر نقطه گماشت و عبدالاعلي را مأمور به حمله به آنان كرد. زماني كه 

                                                 
 78، كنز الاخبار حمزي، ص 220 – 219، التاريخ العام، ص 92، ص 1، ائمة اليمن، ج 178، تاريخ اليمن السياسي (حسن سليمان)، ص 192، ثغر عدن، ص 344بهجة  الزمن، ص . 72

 
. خزرجي، ابن عبدالمجيد و ابن الديبع بر آنند كه شريف جعفر بن قاسم در كنار شاوري جنگيد. 78، كنز الاخبار، ص 344، قرة العيون، ص 57، العسجد، ص 75بهجة الزمن، ص . 73

)  اين عبارت را آورده است: جعفر بن عباس همراه جمع عظيمي كشته شدند و جعفر شكست خورد. كه نشان مي دهد جعفر همراه شاوري 163نويسنده ناشناخته تاريخ اليمن (ص 

 بوده است.
 

 107، تاريخ اليمن، عماره، حاشيه، ص 73سيرة ذي شرفين، ص . 74

 
، مورخان درباره هدايايي كه صليحي براي مستنصر فرستاد و نيز 193، ص 47، ثغر عدن، ص 65- 55، الفضل المزيد، ص 486، ص 2، السلوك، ج 12كشف اسرار الباطنيه، ص . 75

 هدايا را 1047 / 439 بر آن است كه علي صليحي بعد از استقرار در قلعه مسار در سال 82 – 81سال آن و همين طور استجازه براي اعلان دعوت اختلاف دارند. حمادي در ص 

 نامه نوشت، بدون آن كه از هدايا ياد 1158 / 453 مي گويد صليحي در سال 119 – 118فرستاد بدون آن كه اشاره به استجازه براي اعلان دعوت كند. عماره در تاريخ اليمن، ص 

 ميان دو روايت جمع كرده، يا آنها را با 253، ص 1 و يحيي ابن الحسين، ج 193 و بامخرمه در ثغر عدن، ص 346، ابن الديبع در قرة العيون، ص 57كند. خزرجي در العسجد، ص 

 مي گويد كه علي 486، ص 2 بوده است. جندي در السلوك: ج 453/1158يكديگر خلط كرده اند. آنان از هدايا و استجازه براي اعلان دعوت ياد كرده و اين كه اينها در سال 

صليحي صرفا هدايا را فرستاد، و اين پس از فتح صنعا بود، اما درخواست او را براي اظهار دعوت نياورده است. جز آن كه مي گويد كه پاسخ دادن مستنصر به معناي اجازه دعوت و 

پذيرش ولايت او بر يمن بوده است. به نظر مي آيد كه علي صليحي ارتباط مداوم با مستنصر داشته و همه اخبار مهم را براي وي ارسال مي كرده و از وي در آن باره، نظر خواهي مي 

كرده است. اين همان است كه از آن با عنوان استجازه ياد مي كنند. كما اين كه به طور مرتب هدايايي مي فرستاده  است. بنابرين توان گفت كه پس از تسلط بر قلعه مسار، و حتي قبل 

 و بعد از آن، هدايا و درخواست اجازه مطرح بوده است.
 

 م. (بدون ذكر شماره صفحه).1952الصليحيون في اليمن و علاقتهم بالفاطميون في مصر، رساله دكتري در قاهره، سال . 76
 



مهاجران از حدود مذحج عبور كرده، به وعلان رسيدند، عبدالاعلي بر آنان يورش برده و بيش از يك صد نفر آنان را كشت. با اين حال، ياران وي، با استفاده از هر 

P76Fوسيله از جمله پرداخت پول و جز آن، به صليحي پيوستند.
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 صليحي و گسترش فعاليتها
 به سمت قلعه 1051 / 443صليحي كه اكنون پيروزي هاي فراواني به دست آورده بود، تلاش كرد تا بر قلعه هاي مجاور نيز تسلط يابد. در جمادي الاولي سال 

حضور يا آنچه كه به نام بيت خولان يا جبل النبي شعيب ناميده مي شد، رفت. آنجا را تصرف كرده، به سوي قلعه «يناع» در حيمه داخلي رفته، به كمك ابوالحسن 
مهلهل بن جناح حميري بر آن مسلط گشت. اين پس از آن بود كه بسياري از احبوب و اهالي جبل يناع را كه برابر وي مقاومت كرده بودند، از جمله ابن ابي 

P77Fالعسكر و عطاب را همراه گروهي از سران اين مناطق، كشت.

78 
 

 جنگ صوف
به دنبال پيروزهاي متعددي كه علي صليحي به آن دست يافت، مردمان يمن بيدار شده و نيروهاي مختلف در يمن شمالي به اهميت موقعيت او پي بردند. 

بنابرين شمار زيادي از مردمان حمير و بني الحارث و همدان به همراه رهبرانشان نزد سلطان حاشد بن يحيي امير صنعاء و رئيس همدان رفته و برنامه مبارزه با 
صليحي را مطرح كردند. آنان در چند گروه به نبرد با وي شتافتند. گروهي شامل مجموعه اي از همداني ها، به همراه يكي از رؤساي خود با نام عبدالاكبر بن 

وهيب همداني كه از جمله شجاعان و پهلوانان بود حركت كرده به كوه مصاقب در بيت خولان حمله كرده، غنايم زيادي گرفتند و پس از كشتن شماري از آنان 

P78Fكشتند، سالم بازگشتند. از جمله كساني كه كشته شد شاعر صليحي ها و زبان ايشان محمد بن جعفر بن راسان بود.

79
P گروه ديگري از سپاهيان مخالف صليحي، به 

رهبري امير صنعاء ابوحاشد بن يحيي بن ضحاك حركت كرده تا به يازل در وادي صوف رسيدند. علي صليحي در كمين اين نيروي قبيله اي بود و به سمت آنان 

P79Fحركت كرد. زماني كه به وادي صوف رسيدند، به طور ناگهاني بر آنان يورش برد، به طوري كه توانست آنان را شكست داده،

80
P يك هزار تن از آنان را به قتل 

P80Fبرساند

81
P.كه از آن جمله ابوحاشد با شماري از بزرگان و سلاطين آنان بود. وي غنايم زيادي از اسب و سلاح و نيزه و جز آن به دست آورد P81F

82
P اين نبرد، در (يوم 

P82F رخ داد.1052 / 444الاحد) ربيع الاول 

83
P علي صليحي پس از اين معركه، توانست قدرت بيشتر رؤساي يمن شمالي را از همدان و حمير و خولان و بني الحارث 

                                                 
 ).15 (نسخه خطي امبروزيانا، ش 173تاريخ اليمن في الكواني و ملوك حمير و في رجال الحديث من الصحابة و التابعين، ص . 77

 
، مفرج ربعي نوييسنده سيره ذي شرفين  مي گويد كه 111 – 110، تاريخ اليمن، عماره، پاورقي، ص 173، تاريخ اليمن (مؤلف مجهول)، ورق 75 – 74سيره ذي شرفين، ص . 78

 مي داند كه همين درست تر مي نمايد، زيرا نام شهري را هم كه واقعه در 443 بوده است، در حالي كه نويسنده ناشناخته تاريخ اليمن آن را در سال 444سيطره صليحي بر يناع در سال 

 آن رخ داده، آورده است.
 

 111، تاريخ اليمن، عماره، پاورقي، ص 75سيرة  ذي شرفين، ص . 79

 
، صوف شهري ميان حيمه و حضور است چنان كه در قرية 112 – 111، تاريخ اليمن، عماره، پاورقي، ص 231، تاريخ اليمن الاسلامي، مطاع، ص 76 – 75سيرة ذي شرفين، ص . 80

  آمده و چنين بدست مي آيد كه بلد بني شهاب همان حيمه است.245 آمده است، و قريه اي بين حضور و  شهر بني شهاب ـ است چنان كه در قرة العيون، ص 249، ص 1الاماني: ج 
 

 فقط به عبارت عده زيادي كشته شدند، 75. اين منابع، شمار كشتگان را آورده اند، اما نويسنده سيرة ذي شرفين: ص 245، قرة العيون، ص 57، العسجد، ص 75بهجة  الزمن، ص . 81

 اكتفا كرده است.

 
، از كشت شدن ابوحاشد در معركه صوف ياد نكرده، 17، ص 7، ادريس در عيون الاخبار: 245، قره العيون، ص 57، العسجد، ص 75، بهجة الزمن، ص 76سيرة ذي شرفين، ص . 82

 ).81بلكه مي گويد كه علي صليحي بر صنعا سيطره يافت و اوحاشد از وي اطاعت كرد. (از الصليحيون، پاورقي، ص 
 

  بوده است.443 جمادي الاولي سال 25) مي گويد كه نبرد صوف در 173، نويسنده ناشناخته تاريخ اليمن (برگ 76سيره ذي شرفين، ص . 83
 



P83Fو ديگران از بين ببرد. تأثير اين واقعه چنان بود كه كه تعبير «قتلة صوف» به صورت يك ضرب المثل درآمد.

84
P بنابرين او قدرت او افزايش يافت و نام او در 

P84Fسرتاسر يمن پيچيد

85
P.و صنعا در برابر وي گشوده شد  

يكي از دلايل پيروزي او در اين واقعه، موقعيت ميدان نبرد بود، به طوري كه يك نيروي عظيم و بزرگي كه براي نبرد با وي رفت، در فضاي بسيار تنگ و 
بي حفاظ، به اجبار تن به جنگ داد و نتوانست موقعيت مستقري به دست آورد. پيش از آن يكي از اشراف از حمادي ها به نام حتروش اين مطلب را يادآور شده به 
آنان گفته بود از دشت سمعان دور نشوند. او گفت: «به عقيده من نبايد از اينجا تكان بخوريد. اگر بر سر شما آمدند، اسب سواران شما آنان را در اين قاع از بين 

P85Fخواهند برد و اگر نيامدند، جاي شما استوار است. اما آنان نپذيرفتند.»

86 
عامل ديگر تاكتيك نظامي بود كه صليحي از آن بهره برد، چنان كه وي به طور ناگهاني بر آنان كه در وادي تنگ صوف بودند يورش برد، به طوري كه آنان 
را سردرگم كرده و فرصت دفاع را از ايشان گرفت. عامل سوم به سازماندهي نيروها بر مي گشت، چنان كه نيروهاي صليحي به دليل اعتقاد مذهبي خاص خود، 
منسجم بودند، در حالي كه نيروهاي حمير و همدان و خولان انسجامي نداشتند، به دليل آن كه قبايل ياد شده، از سالها پيش از ظهور صليحي، براي تسلط بر 

P86Fصنعا با يكديگر نبرد كرده بودند.

87 

 

 ورود صليحي به صنعاء
، درهاي صنعا به روي صليحي گشوده گشت و او بدون هيچ گونه مقاومتي وارد اين شهر 1052  / 444با كشته شدن حاشد امير صنعا در واقعه صوف در سال 

P87Fشد و از آن زمان صنعا زير سلطه صليحي ها قرار گرفت.

88
P علي صليحي به رغم ورود به اين شهر، به سرعت و در همان سال با نصب كسي كه به نام وي بر اين 

 همانجا ماند، و  1055 – 1052 / 447 – 444شهر حكمراني داشت، آنجا را ترك كرده به بيت خولان رفت و از آنجا عازم زبيد در تهامه شد. وي ميان سالهاي 

P88Fسپس از ترس تسلط زيديه بر صنعا و رسيدن خبر تحركات آنان، به اين شهر آمد.

89 
 صليحي وارد صنعا شد، تلاش كرد تا قبايل زيادي را آرام كرده زير سلطه خويش درآورد. به همين دليل به منطقه عجيب و جز آن 447زماني كه در سال 

P89Fحمله كرد.

90
P چنان كه با نيروهاي زيادي از پيروان شرقي خود به سمت يحصب و رعين (پريم و رداع) رفت و طي جنگهاي فراوان، شمار زيادي از آنان را كشت و 

وادار به اطاعتشان كرد. آنگاه به صنعا برگشت و پس از اقامت كوتاهي، باز همراه ياراني كه از يحصب و رعين و گروهي از شرقي ها و همدان داشت، به سمت 

P90Fسرزمين حمير ي ها رفت. بدين ترتيب تمامي يمن شمالي ـ غربي از وي اطاعت كردند.

91 

 

                                                 
 221، التاريخ العام، ص 245، قرة العيون، ص 57، العسجد، ص 75بهجة  الزمن، ص . 84

 
 231تاريخ اليمن الاسلامي، المطاع، ص . 85

 
  به نقل از مسلم لحجي.229 – 228تاريخ اليمن الاسلامي، المطاع، ص . 86

 
 231، قرة العيون، ص 50العسجد، ص . 87
 

 57، السعجد، ص 75الزمن، ص . بهجة88

 
 233، تاريخ اليمن، المطاع، ص 76سيرة ذي الشرفين، ص . 89

 
 93سيرة ذي الشرفين، ص . 90
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  باشد.449 و 448اين بايد در حوالي 
 



 نبرد با زيديه
به رغم وجود نقطه نظرات مشترك در افكار سياسي اسماعيليه با زيديه، و اين كه هر دوي آنها دو گرايش از يك مذهب يعني تشيع هستند، با اين تفاوت كه 

زيديه امامت را در فرزندان امام حسن و امام حسين دانسته اما اسماعيليه امامت را تنها در نسل امام حسين آن هم فقط از نواده گان اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) 
مي دانند، آري به رغم اين مطالب، ميان آنها دشمني آشكار و بزرگي وجود داشت، به طوري كه زيديه مانع بزرگي بر سر راه گسترش دولت صليحي و استقرار آن 

 بودند. آنها نبردهاي زياي در زمانها و مكانهاي مختلف در يمن با يكديگر داشتند كه در اينجا به آن مي پردازيم.
نخستين نمونه، همراهي جعفر بن قاسم عياني با جعفر شاوري در نبرد با علي صليحي با حضور مستقيم اوست، زماني كه براي نخستين بار در قلعه مسار 

P بود.439/1047استقرار يافت و اين در سال 

 
91F

92
P ،در آن ماجرا، جعفر بن قاسم به سمت قلعه اخروج رفته و آن را از ياران صليحي گرفت. اما وقتي شاوري كشته شد 

P92Fاو نيز قلعه اخروج را از ترس نيروهاي صليحي ترك كرد.

93
P از جهت قبايلي، پس از كشته شدن شاوري كه مهم ترين رهبر قبيله اي در ميان قبايل غربي يمن 

شمالي بود، بيشتر آنان از قبايل شرق و غرب شمال يمن، به اشراف زيديه پناه بردند تا برابر صليحي بجنگند. به همين دليل از شريف جعفر بن قاسم عياني و 
فرزندان وي كمك گرفته و بدين ترتيب نبردهايي ميان جعفر و فرزندانش به همراه قبايل از يك طرف و علي صليحي از طرف ديگر رخ داد كه به اين شرح 

 است:

 

 نبرد محارم
شمار زيادي از قبايل يمن شمالي در نبرد محارم و در كنار زيديه بر ضد صليحي شركت كردند. كساني از رؤساي قبايل همدان و حمير و نيز قبايل شمال غرب 

يمن، برجستگاني از حبوب گرد آمده و متفق شدند تا در بيت معدن (شهري در حضور) براي رفتن به جنگ صليحي متحد شوند. جعفر بن قاسم و فرزندانش 
عبداالله و نيز ابوحاشد يحيي بن ضحاك در آنجا حاضر شدند، و در آنجا براي انتخاب عبداالله بن جعفر به عنوان فرمانده اين جماعت موافقت كردند تا به سمت 

نواحي حيمه ـ حضور ـ براي نبرد با صليحي بروند. اين انتخاب به خاطر آگاهي وي به راه هاي اين مناطق بود، و نيز به اين جهت كه شماري از ساكنان آن 
منطقه از خاندان وي بودند. وي آنان را فرماندهي كرد تا اينكه از عزلة الحدب در حيمه به منطقه محارم رسيدند، جايي كه سپاهيان علي صليحي با آنان روبرو 

شده، جنگ سختي در گرفت و به شكست نيروهاي متحد ضد صليحي منجر شد. در اين نبرد، شمار زيادي از آنان كشته شدند و امير عبداالله بن جعفر به اسارت 

P93Fدرآمده به قلعه مسار برده شد و براي مدتي در آنجا ماند. پس از آن آزاد شد، مشروط به آن متعهد شود كه ديگر بر ضد صليحي وارد جنگ نشود.

94
P ،اين رويداد 

 بود. چنين مي نمايد كه حمايت قبايل يمني از اشراف زيديه، به هدف مبارزه با افكار باطني اسماعيليه آن هم به دست گروهي ديگر 1009/ 443ترجيحا در سال 
از خود شيعيان يعني زيديه بود كه در انديشه سياسي با آنان در تعارض بودند. قبايل يمني به زيديه كه به تسنن نزديك تر بودند، تمايل داشتند و به همين دليل از 
آنان حمايت كردند تا برابر اسماعيليه كه با تسنن و زيديه فاصله داشتند، نبرد كنند. به عبارت ديگر، فلسفه گردآمدن قبايل يمني در كنار زيديه، وجود يك دشمن 

 مشترك به نام اسماعيليه بود كه با قبايل يمني و زيديه مخالف بود و اين مسأله نقطه مشترك آنان در جنگ با اسماعيليه بود.
 

 نبرد صيد البرار
بعد از شكست امير عبداالله بن جعفر و ياران وي، اشراف زيدي و قبايل يمن، براي جنگ با صليحي، به سراغ شخصيت ديگري رفتند. رؤساي حمير و همدان، 

نزد جعفر بن قاسم عياني پدر امير پيشين رفته، از او خواستند تا به هدف دفاع از شهرهاي آنان راهي نبرد با صليحي شود. امير جعفر پذيرفت و همراه آنان تا صيد 
البرار در منطقه ريده آمد، جايي كه علي صليحي براي نبرد حاضر شده بود. ميان آنان نبرد سهمگيني رخ داد كه با پيروزي صليحي پايان يافته، سپاه امير جعفر 
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 جعفر در اين معركه است.
 

 78الصليحيون، ص . 93

 
. نويسنده ناشناخته تاريخ 107، تاريخ اليمن، عماره، ص 230، تاريخ اليمن الاسلامي، المطاع، ص 173، تاريخ اليمن (مؤلف ناشناخته)، برگ 74 – 73سيرة ذي الشرفين، ص . 94

 بوده است. ربعي و مطاع بر اين باورند كه اين نبرد در بيت معدي كرب بوده، در حالي كه اكوع آن را در 443اليمن مي گويد كه معركه محارم بعد از تسلط صليحي بر يناع در سال 

 بيت معدن مي داند. (منابع و همان صفحات).
 



شكست خورده، خود او اسير و شمار فراواني از سپاهيانش از بزرگان حمير و همدان بالغ بر سيصد تن از جمله انيس بن يعقوب همداني، عبدالرحمان بن حسان 
حوالي، علي بن عبداالله اكبر و بسياري ديگر كشته شدند. پس از جنگ، امير جعفر به عنوان اسير به قلعه مسار برده شده، مدتي ماند تا رهايش كردند با اين تعهد 

P94Fكه ديگر با صليحي به نبرد برنخيزد و با هيچ حزبي متحد نشود.

95
P بوده است.1051 / 443 به احتمال زياد اين نبرد در سال  

 در زبيد بود، اشراف زيديه بار ديگر در تدارك جنگ با وي برآمدند. شريف فاضل «قاسم بن 1055-1052 / 447 – 444زماني كه صليحي ميان سالهاي 
جعفر» به ويران كردن خانه هاي اسماعيليه پرداخت، همين طور قلعه هاي آنان را ميان بني حذيفه، در حميه و بون، خراب كرد. در اين وقت، از ترس صليحي، 
شروع به تحريك مردم به جنگ با صليحي نموده و تلاش كرد تا صنعا را در اختيار گيرد. پانصد نفر با وي همراهي كردند و او برادرش حسين و پسرعمويش 
عيسي را بر آنان گماشته به سمت صنعا حركت كردند. علي صليحي از همان زبيد به مكاتبه با يارانش از رؤساي قبايل در صنعا و بون و جاهاي ديگر مشغول 
گشت تا مردم را از حمايت و همراهي شريف فاضل باز دارند و با پول آنان را جذب كنند تا او از راه برسد. زماني كه ياران شريف فاضل از آمدن صليحي آگاه 

 447/1055شدند، از اطراف وي پراكنده گشتند و شمار اندكي در كنارش ماندند كه سبب فرار وي از صنعا و رفتن به شهر بني صريم شد. صليحي در ذي قعده 

P95Fبدون هيچ گونه مقاومتي وارد صنعا شد.

96 
 

 نبر حاز
با اين حال، براي بار سوم نبرد ميان اشراف زيديه و يارانشان از يك طرف، و صليحي ها از طرف ديگر آغاز شد. اين بعد از آن بود كه علي صليحي در سال 

 وارد صنعا شده و شريف فاضل بن جعفر بن قاسم به بلاد صريم رفت، همچنان كه رؤساي همدان از او گريختند و در نقاط مختلف بني صريم و بلد 447/1055
بن الدعام پراكنده گشتند. از آن جمله سلامه بن ضحاك و علي بن دغفان و ديگران بودند. در اين وقت تلاش كردند تا سپاهياني را از حاشد و بكيل گرد آورند. 
آنان از شريف فاضل خواستند تا همراه آنان عازم جنگ با صليحي شود. سپس همگي در حالي كه قيس بن وهيب و علي بن دغفان رهبري آنان را داشتند راهي 

شدند تا به منطقه حاز در جوف از منطقه همدان رسيدند. در همين هنگام، نيروهاي صليحي با شنيدن تجمع آنان، به سوي ايشان حركت كردند و به قراتل در 
 رخ داد كه اين بار نيز به پيروزي صليحي و شكست شريف فاضل و 448/1056نزديكي حاز رسيدند. در آنجا بود كه جنگ بزرگي ميان دو سپاه در محرم سال 

P96Fهمراهانش از قبايل همدان منجر شده، بسياري از رؤساي آنان از جمله علي بن دغفان و قيس بن وهيب با گروهي از سركردگان ساير قبايل كشته شدند.

97 
 محاصره هرابه

بلافاصله پس از اين نبرد، شريف فاضل و يارانش از رؤساي قبايل، مانند جشم بن عبدالاعلي بن الدعام، ربيع بن راويه، دغفان بن دغفان و عباد بن شهاب 
رئيس هجر، در احبوب و ديگران، به طرف قلعه هرابه واقع در منطقه وادعه رفتند تا از دست قوات صليحي كه در تعقيبشان بودند، در آنجا پناه بگيرند. صليحي 

P97Fقلعه مزبور را از هر طرف در محاصره اي سخت گرفته، و منجنيق و آتشبار بر آن قرار داد.

98
P در اين وقت، شريف فاضل در پي گرفتن كمك از شرفاي مكه بود و 

P98Fبه همين جهت شريف عيسي بن عباس را براي گرفتن كمك از شريف مكه كه در آن وقت شاكر بن ابي الفتوح حسيني بود فرستاد. او دست خالي برگشت

99
P و 

 به طول انجاميد. در اين مدت، درگيري ها و نبردهاي 448/1056محاصره براي هفتاد روز طي ماه هاي جمادي الاولي و جمادي الثانيه و ده روز از رجب سال 
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P99Fفراواني ميان دو سپاه رخ داد و صليحي تا آنان تسليم نشدند آن جا را ترك نكرد. شريف فاضل به اسارت درآمده، به صنعا برده شد

100
P كه 450/1058 و تا سال 

P100Fصليحي او را رها كرد، در آنجا بود.

101 
عامل اصلي پيروزي صليحي، اين بود كه ميان اشراف زيديه و قبايل يمني، وفاق سياسي استواري وجود نداشت، زيرا اين قبايل، هميشه با زيديه و نيز ميان 

خود، درگير بودند. قبايل، بيش از آن كه در پي پيروي از اشراف زيديه باشند، براي حفظ قدرت و تسلط خود وارد معركه مي شدند و تنها نقطه مشترك آنان، جنگ 
 با صليحي بود، در حالي كه هيچ اخلاصي در حمايت از زيديه نداشتند و اين چيزي بود كه همه آنان را گرفتار شكست كرد.

 از طبرستان به يمن آمد و ادعاي امامت كرد. گروهي از مردم يمن 437/1045جنگهاي علي صليحي با زيديه، از جمله با امام ابوالفتوح ديلمي بود كه در سال 
از صعده و صنعا و ذمار به وي پيوستند و زماني كه صليحي ظهور كرد، بسياري از آنان از حمايت ابوالفتوح دست برداشتند. بنابرين از بابت صليحي براي خود 

نگران شد و از شهري به شهر ديگر مانند بلاد خولان و عنس و جز آن رفت. در جريان اين نقل و انتقال علي صليحي به نبرد با وي شتافت، و اين پس از آن بود 
كه بر صنعا و بسياري از مناطق اطراف تسلط يافته، بيشتر قدرت رهبران قبايل شمالي از جمله ابوحاشد بن يحيي ضحاك را كه رهبري همدان و امارت صنعا را 
داشت از بين برد. اين دو در نجد الحاج در منطقه رداع با يكديگر روبرو شدند و نبردي ميان آنان درگرفت كه ابوالفتوح و بسياري از اصحابش كه بالغ بر هفتاد و 

P101F روي داد.446/1054 يا سال 444/1052اندي بودند كشته شدند. اين نبرد در سال 

102 

 

 . درگيري با رهبران قبايل يمن جنوبي3
 تسلط بر بلاد كرندي

پس از آن كه صليحي بر بيشتر مناطق يمن شمالي تسلط يافت و ساكنان آن را تابع خويش كرد، مرحله ديگري كه حركت به سمت جنوب بود، آغاز شد. در 
 علي صليحي به سمت يعفر بن احمد كرندي كه بر معافر و دملُوه و جندَ و ثَعكر (ذي جبله) تسلط داشت حركت كرده در السوا كه در آن 450/1058محرم سال 

P102Fاقامت داشت، محاصره اش كرد. اين محاصره نه ماه به درازا كشيد و با تسليم شدن يعفر كرندي پايان يافته به عنوان اسير به صنعا آورده شد.

103
P صليحي از وي به 

P103F نگاه داشت، زماني كه علي صليحي به حج رفت و همان سفر كشته شد.459/1066عنوان يك گروگان در مقابل ديگر حكام يمن استفاده كرده او را تا سال 

104
P 

صليحي نبردهاي ديگري را هم در اين منطقه داشت كه از آن جمله نبردي در سمدان، نبردي در ريمه المناخي  (مذيخره) و نقاط ديگر بود و منجر به پيروزي 

P104Fوي و تسلط بر آنها شد.

105
Pلوهمهمچنين بر قلعه صبر و د P105F

106
Pو نيز مناطق تابعه متعلق به بني تبعي مانند حب (بعدان)، شعر، سحول و شوافي تسلط يافت P106F

107
P و اين 

  بود.451/1059پس از سال 
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 تسلط بر عدن
، صليحي سفري به جند و از آنجا به سمت بني معن در عدن داشت و بر آنجا و نيز أبين و احور تسلط يافت. اين بعد از آن بود 452 و 451در خلال سالهاي 

كه بني معن از شهرهاي خود گريختند و آن نواحي تحت سلط ارتش صليحي قرار گرفت. اين فرار چندان به طول نينجاميد و آنان به سرعت بازگشته به حضور 

P107Fصليحي آمده، تسليم شده و اظهار اطاعت كردند. او نيز اطاعت آنان را پذيرفت و حكومت عدن و سواحل و توابع آن

108
P از قبيل لحج و ابين و حضرموت و شجر را 

P108Fدر مقابل پرداخت صد هزار دينار به صورت سالانه به ايشان واگذار كرد.

109
P بنو معن تنها گروه طايفه اي هستند كه علي صليحي آنان را به حال خود گذاشت و به 

عنوان نواب خود در آن منطقه پذيرفت. اين امر به خبرگي آنان در اداره سواحل عدن بر مي گشت كه مهم ترين ساحل يمن بلكه دنياي اسلام بود. زماني كه 
حكومت بني معن را پذيرفت، گروگاني از آنان را نزد خود نگاه داشت. پس از آن به مخلاف جعفر برگشته، از آنجا عازم صنعا شده و سپس به سمت تهامه رفت و 

P109Fبر آن تسلط يافت.

110 
 

 نبرد با نجاح
نبايد انتظار داشت كه نجاح، حاكم تهامه، در برابر برپايي دولت اسماعيلي صليحي در منطقه كوهستاني، بي تفاوت مانده باشد، زيرا نجاح نماينده دولت عباسي و 

Pمدافع مذهب اهل سنت بود. خلافت عباسي او را به عنوان نماينده خود در يمن پذيرفته و توليت امر قضاء و تعيين كارگزار را به وي سپرده بود.

 
110F

111
P اما آنچه 

تعيين كننده بود، واقعيت موجود در اين منطقه بود. نجاح، علي صليحي را در توسعه قدرت خود در مناطق مختلف يمن و تسلط پي در پي او بر شهرها، رها كرده 
 بود بدون آن كه نيرويي براي مقابله با وي فراهم آورد. به نظر مي رسد دلايل اين امر به اين شرح بودند:

. قدرت نجاح محدود به منطقه تهامه بود و او امكانات مالي لازم را براي تشكيل سپاهي كه بتواند تسلط او را بر تمام يمن تأمين كند، نداشت. به علاوه، 1
اتكاي وي در ارتش خود، بر سوداني هاي نوبي و حبشي ها بوده و اعتمادي به يمني ها نداشت و طبيعي بود كه با امكانات محدود مالي، امكان جذب آنان هم وجود 

 نداشت.

P111F. مناطق كوهستاني در اختيار رؤساي قبايل بود و آنان مستقل بوده و نياز  مالي به او نداشتند،2

112
P.گرچه به طور اسمي از وي اطاعت مي كردند  P112F

113
P  

. ضعف خلافت عباسي در اين دوره به دليل مسائلي كه در دوره آل بويه و اوائل دوره سلجوقي پيش آمده بود، چنان شده بود كه امكان فرستادن سپاهي 3
براي حمايت از نجاح در يمن وجود نداشت. خلافت فاطمي تا شام آمده و بر آن مسلط شده بود و خلافت عباسي نتوانسته بود مانع پيشروي آنان شود. حتي 
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 بر بغداد هم مسلط شد و قائم عباسي را وادار كرد تا در شهر «عنه» سكونت گزيند. 450/1058بساسيري از منازعات ميان سلجوقيان استفاده كرده و در سال 

P113Fچنان كه بر واسط و بصره نيز مسلط شده و قدرت وي يك سال به طول انجاميد.

114
P اين به خوبي نشانگر ضعف عباسيان در دوره اي است كه علي صليحي و  

 نجاح در آن روزگار را سپري مي كردند. اكنون به بيان روابط آنان مي پردازيم.
در دوره جنگي، علي صليحي، روابط خوبي با نجاح داشت و ميانشان مناسبات مسالمت آميزي برقرار بود. به همين دليل، نجاح در جريان جنگهايي كه صليحي 

 نجاح دست به ايجاد موانعي زد تا راه را به روي ياران 442/1050با قبايل يمن شمالي داشت، مداخله اي نكرد. اما اين مناسبات، چندان حسنه باقي نماند. در سال 

P114Fصليحي كه قصد رفتن از قبايل سنحان و يام و جنب الحجازين را به سمت وي داشتند، ببندد.

115
P اين امر در پي مكاتبه امام ابوالفتوح ديلمي با نجاح و تحريك او 

Pبر ضد صليحي بود كه عامل از بين رفتن مناسبات حسنه آنان شد.

 
115F

116
P وارد آن شهر شده و سكه دينار 442/1050 صليحي، متقابلا، به سمت زبيد رفت و در سال 

P116F در زبيد و نام علي بن محمد و لقب مستنصر با كلمه سيف به عنوان «سيف المعد» بر آن هست.442به نام خويش ضرب كرد كه تاريخ ضرب 

117
P در همان سال 

P117F با نجاح مصالحه كرده،442

118
P زبيد را به قصد مسار ترك كرد. به نظر مي رسد اين صلح، نتيجه وضعيت حاكم بر هر دوي آنها و عدم استقرار قدرت صليحي در 

 مسار و اطراف آن در بلاد حراز بود. از  اقدام ضرب سكه مي توان رابطه صليحي را با فاطميان دريافت.
 دوره تازه اي براي صليحي آغاز مي شود كه همزمان با ورود او به صنعا و جز آن است. در ماه هاي پاياني اين سال، 444/1052پس از نبرد صوف در سال 

P118F در آنجا ماند447/1055صليحي از صنعا به بيت خولان و از آنجا به تهامه رفته و بر زبيد مسلط مي شود و آن را از سلطه نجاح خارج مي سازد. وي تا سال 

119
P و 

 دنانيري ضرب كرد كه روي آنها اين عبارات ديده مي شد:
 وسط روي سكه: المستنصر باالله اميرالمؤمنين

 وسط پشت سكه: الامام معد ابوتميم
 دور روي سكه: محمد رسول االله ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله.

 امر به الامير المظفر نظام المؤمنين
 اطراف پشت سكه: ضرب هذا الدينار بزبيد سنة خمس و اربعين و اربعمائه

 لا اله الا االله محمد رسول االله، علي ولي االله

P119F ضرب شد.451/1059 و 447/1055 ضرب شده، سكه هاي ديگري هم با همين اوصاف در سال 445به جز اين سكه كه در سال 

120 
نكته قابل ملاحظه آن كه صليحي در اين دوره جنگي، ولاء خود نسبت به فاطميان را ابراز كرد و اين را از همان نخستين سكه ضرب شده در زبيد در سال 

 مي توان دريافت. آنچه در آن آمده بود نام مستنصر باالله با ذكر لقب او الامام ابومعد بود، چنان كه لقب خود صليحي هم به عنوان الامير المظفر و نظام 444
المؤمنين در آن آمده بود. اين نشان مي دهد كه القاب مذكور از سوي خليفه فاطمي، پس از نبرد صوف، به وي رسيده بود. به علاوه نشان مي دهد كه سلطه 

  برقرار شده است، در حالي كه اوائل آن سال، در اختيار نجاح بوده و سكه هايي از آن زمان به نام نجاح، از آن حكايت دارد. 444صليحي بر زبيد از اواخر سال 
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 و نام زبيد به علاوه نام خليفه عباسي قائم و نيز علي بن مظفر زيادي و مؤيد نجاح نصيرالدين روي آن آمده، شاهد اين امر است. در خلال 444سكه اي كه سال 

P120Fتسلط صليحي بر زبيد، به نظر مي رسد قدرت نجاح محدود به مناطق شمال زبيد، شامل مناطق كدرا، مهجم و الواديين

121
P .شامل وادي مور و بيش بوده است 

P121Fاينها، تمامي مناطق تهامه در شمال زبيد بوده است، مناطقي كه نجاح، پيش از تشكيل دولت خود، بر آنها تسلط داشت.

122
P اين اشاره به آن دارد كه شهر كدرا 

پايگاه حكومت بني زياد و بني نجاح بوده و اين، پس از آن است كه حسن بن سلامه آن را تجديد بنا كرد و قلعه آن را استوار نمود، چنان كه در دوره حكومت 

P122Fمرجان در آنجا عبارت «صاحب الكدراء» آمده

123
P در شهر 452/1060 كه مقصود حاكم تهامه است. خزرجي هم اين عبارت را آورده است: وفات نجاح در سال 

P123Fكدرا بود».

124
P.اين اشاره روشني به استقرار نجاح در اين شهر دارد  

 
 نبرد زرائب

نبردي بزرگ در تهامه ميان علي صليحي از يك طرف و ابن طرف از سوي ديگر رخ داد. اين زماني بود كه شمار زيادي از ياران ملوك الحبشه، يعني 
نجاحيون و سوداني ها كه حوالي بيست هزار نفر بودند، در اطراف ابن طرف گرد آمدند. زماني كه علي صليحي از اجتماع آنان در بلاد بني طرف آگاه شد، با سپاهي 

P124Fبه شمار دوهزار و هفتصد نفر به سوي آنان رفت. دو طرف در منطقه زرائب درگير شدند كه طي آن صليحي پيروز گشت.

125 
روشن است كه درباره آمار و ارقام اغراق شده است. اين معقول نيست كه دو هزار و هفت صد نفر بر بيست هزار نفر فائق آمده باشند، كما اين كه درباره زمان 

 دانسته است، با ترجيح يك روايت نادرست درباره زمان مرگ علي صليحي در سال 460/1067اين نبرد نيز اختلاف شده است. عماره آن را در سال 

473/1080.P125F126
P ياد كرده است.450/1058 در حالي كه ادريس تاريخ آن را P126F

127
P در خلال همين زمان است كه مفرج ربعي مي گويد: علي صليحي در محرم سال 

P127F به سمت يعفر كرندي رفته، او را در السوا در معافر براي مدت نه ماه محاصره كرد.450/1058

128
P در زماني 447/1056 اكوع ترجيح مي دهد كه آن واقعه در سال 

P128Fبوده كه علي صليحي در زبيد بسر مي برده است.

129
P بوده، اشارتي است در نوشته ابن عبدالمجيد كه 448/1056 آنچه نشان مي دهد نبرد زرائب در اواخر سال 

P129F بر زبيد تسلط يافت و نجاح را با سم كشت».448/1056درباره علي صليحي مي گويد: «زماني كه او در سال 

130
P و اين اشاره به دشمني ميان نجاح و صليحي و 
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 و كشتن نجاح دارد و گويا مقصود از زبيد در اينجا تهامه است. نزديكي رويداد محاصره اشراف زيديه توسط علي 448/1056ورود صليحي به زبيد در سال 
 بوده است، زيرا محتمل 448 در بلاد حاشد كه نزديك به مناطق بني طرف است، شاهد ديگري بر آن است كه رويداد زرائب در سال 448/1056صليحي به سال 

 است كه صليحي پس از محاصره اشراف به منطقه زرائب آمده باشد.
 

 مرگ نجاح
از روشهاي سياسي بكار گرفته شده توسط علي صليحي آن است كه تلاش كرد تا ابتدا بر همه مناطق يمن تسلط يابد، در حالي كه نجاح را در تهامه رها كرده 
و آخرين فردي بود كه به سراغش رفت. در حالي كه متوقع چنان بود كه ابتدا به سراغ وي برود. به هر حال پس از آن همه رهبران قبايلي را از بين برد، نجاح را 

P130F بود.452/1060نيز با سمي كه از طريق يكي از كنيزكان كه به او اهدا كرده بود، كشت و اين در همان شهر كدرا در سال 

131
P:دليل اين اقدام دو چيز بود  

 نخست آن كه صليحي نمي خواست خلافت عباسي به رغم ضعفي كه داشت در آنجا قدرتي داشته باشد و البته نجاح نماينده آن دولت بود.
دوم صليحي بر آن بود تا ابتدا حمايت تمامي مناطق كوهستاني را كه به صورت طبيعي محفوظ بود به دست آورد و بر آنها تسلط يابد، پس از آن تسلط بر 

 مناطق غير كوهستاني كه تهامه از آن جمله بود، و حفاظي نداشت، آسان مي شد.
 

 مرحله پس از مرگ نجاح
اين مرحله مهم ترين مرحله در تأسيس دولت صليحي اسماعيلي در يمن است. زماني كه علي صليحي توانست بيشتر قدرتهاي موجود در يمن بويژه نجاح را با 

 نامه اي به مستنصر فاطمي نوشت و خبر پيروزي اظهار دعوت را به وي رسانده، از او كسب اجازه 1061/ 453اسير كردن يا كشتن يا جز آن از بين ببرد، در سال 
كرد تا برپايي دولت را در يمن اعلام كند. وي طبق معمول همراه نمايندگان خود هدايايي فرستاد كه از آن جمله هفتاد شمشير با دسته هاي عقيق بود. وقتي اين 

P131Fرسولان نزد مستنصر رفتند او درخواست آنان را پذيرفته، ولايت يمن را به او سپرد و القاب و پرچم بدو بخشيد.

132
P بدين ترتيب علي صليحي در اعلان دولت 

 خويش مشروعيت يافته، عنوان مشروعيت را با عهده دار شدن رياست دعوت اسماعيلي فاطمي و اظهار آن به دست آورد. 
 راهي تهامه شد تا اين 1060 /454زماني كه علي صليحي تسلط بر بيشتر مناطق يمن يافت و توانست قدرتهاي قبيله اي را از بين ببرد، بار ديگر در سال 

 بر آن از سوي فرزندان نابالغ نجاح حكومت مي كرد، تحت سيطره خود قرار 1058/  452منطقه را كه در اختيار يكي از غلامان نجاح با نام كهلان بود و از سال 

P132Fدهد. صليحي بر آن نواحي حاكم شد و اين آخرين نقطه  از مناطق يمن بود كه بر آن سيطره يافت.

133 
علي صليحي همچنين از مستنصر اجازه خواست تا به مكه رفته امراي آن شهر را به تسليم وا دارد و آنان را زير سلطه خليفه فاطمي باز گرداند؛ زيرا شريف 

وقت مكه محمد بن جعفر بن ابي هاشم دايما بين ولاء فاطمي ها و عباسي ها در رفت و برگشت بود. دليل اين امر نياز مالي مكه بود. هر خلافتي كه به آنان 
كمك مالي مي كرد آنان اعلان اطاعت از وي را مي كردند. به همين جهت محمد بن جعفر بن ابي هاشم، كه زماني ولاء مستنصر فاطمي را داشت؛ پس از آن به 

P133F علي صليحي وارد مكه شد سلطه اشراف را برانداخت454/1062سمت عباسيان تمايل يافت و نام قائم عباسي را در خطبه آورد. اما وقتي در سال 

134
P و لباس 
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P134Fسفيدي از ابريشيم سفيد به كعبه پوشاند. همچنان كه حله هاي كه بنو طيب وقت تسلط بر آن پس از مرگ شكر الحسيني از آن گرفته بودند به آن برگرداند،

135
P و 
اين پس از سيطره صليحي بود. او با اشراف حسني چنان برخورد كرد كه اطاعت از وي را پذيرفتند. آنگاه از آنان خواست تا كسي از ميان خود را به عنوان والي 

تعيين كنند و آنان والي سابق يعني محمد بن جعفر بن ابي هاشم را براي حكومت مكه انتخاب كردند، زيرا ولاء مستنصر فاطمي و اطاعت از وي را پذيرفت. 

P135Fصليحي نيز اموال و اسلحه در اختيار او گذاشت.

136
P.بدين ترتيب، صليحي مهم ترين حامي خلافت فاطمي در جزيره العرب گرديد  

صليحي پس از تسلط بر بيشتر مناطق يمن، تلاش كرد تا بر صعده كه خارج از نفوذ وي قرار داشت تسلط يابد. آن زمان اولاد ناصر بر آن مستولي بودند. 
صليحي آنجا را نيز از آنان گرفت و اين آخرين نقطه اي بود كه تحت كنترل وي درآمد. بدين ترتيب سيطره او بر تمامي يمن كامل شد. اين نص تاريخي اشاره به 

 تمام نشده بود كه صليحي از مكه تا حضرموت را، از كوه و دشت، در اختيار داشت. صعده كه دست اولاد ناصر بود از فرمانروايي وي 455اين مطلب دارد: سال 

P136Fسر مي تافت. اما زماني حاكم آن كشته شد، امارت آن را هم در دست گرفت.

137
P 1062 /454 چنان كه به دست مي آيد تسلط صليحي بر صعده بايد ميان سالهاي 

  باشد.1063 /  455و 
بدين ترتيب، علي صليحي يمن را زير سلطه خود متحد كرد، اتحادي كه توسط هيچ كدام از رهبران يمن كه پيش از وي قدرتي داشتند فراهم نيامده بود، چرا 

كه قدرت سياسي ميان قبايل تقسيم شده بود، چنان كه عرشي مي گويد: اتفاقي كه براي صليحي افتاد براي هيچ كس نيفتاده بود، او بر دشت و كوه و شمال و 

P137Fجنوب و غرب و شرق در يك مدت كوتاهي با قدرت حكومت كرد.

138
P.عماره نيز در اين باره گويد: اين اتفاقي است كه نه جاهليت و نه اسلام رخ نداده بود P138F

139 
 كار تأسيس دولت خويش را كه همه يمن را فرا گرفته بود تكميل كرد. او در صنعاء استقرار يافته آنجا را پايتخت خود قرار داده 1063 / 455صليحي در سال 

قصرها و خانه هاي فراواني بنا كرد. آنگاه خود وي، خويشانش و نيز اسيراني كه از سران يمن و كساني كه دولتشان را گرفته بود در آنجا مستقر شدند. انتخاب 
صنعا از سوي صليحي براي پايتختي از آن روي بود كه ميان نيروهاي سياسي يمن بر سر تسلط بر آن اختلاف نظر بود. همدان، حمير، خولان و نيروهايي كه در 
اطراف صنعا بودند. بنابرين انتخاب آن به عنوان مقر حكومتي، براي جلوگيري از قدرت يافتن مجدد اين قبايل براي تسلط بر صنعا و تشكيل دولت هاي كوچك 

بود. زيرا تسلط بر صنعا از سوي هر قبيله از قبايل اطراف آنان را در طمع توسعه قدرت بر نواحي اطراف مي انداخت و براي ساير مناطق خطرزا بود. دلايل ديگري 
هم بود كه از آن جمله اعتدال هوا و موقعيت ميانه آن براي يمن بود. صليحي به رغم پيروزي در اين امر در زمان حيات خود نتوانست آنجا را به عنوان پايگاهي 

براي دعوت اسماعيلي پس از مرگ خود تبديل كند. زيرا قبايل صنعا و قبايلي كه در اطراف آن بودند اعتقادي به دعوت اسماعيلي نداشتند، چنان كه در نزاع دايم 
 براي تسلط بر صنعا بودند. به همين دليل پايتخت اسماعيليه، پس از مرگ صليحي، از صنعا به ذي جبله انتقال يافت.

 مهم ترين دلايلي كه به پيروزي علي صليحي در تأسيس دولتش بر تمامي نيروهاي يمني و اتحاد يمن منجر شد عبارت از اين نكات بود:
 

 . شخصيت علي صليحي1
 صليحي با داشتن ويژگي هاي چندي كه شايستگي او را براي سلطه سياسي نشان مي دهد، ممتاز است. صفات نيكويي مانند ذكاوت، تواضع، شجاعت، شهامت 

و جز آن، چنان كه خصلت هاي پسنديده اي مانند عفو و تسامح و جز اينها نيز بود. برخي از صفات وي كه مورخان گزارش كرده اند به اين شرح است:  «علي بن 
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P139Fصليحي از شخصت هاي يمن، بزرگان و در شمار پادشاهان با هوش و شاعري فصيح و بليغ بود.

140
P ،همچنين نوشته اند: علي صليحي فردي عاقل، تصميم گير 

بخشنده و شجاع بود. او فردي متواضع بود كه هر گاه بر قومي مي گذشت سلام مي كرد. فردي زيرك كه خبر از چيزي نمي داد جز آن كه درست از آب در مي آمد. 

P140Fمردي فصيح و بليغ و شاعر بود.

141
P.نيز درباره وي گفته اند: صليحي فردي با شهامت، شجاعت و پيشتاز بود P141F

142
P اينها صفات نيكويي بود كه عاملي براي 

 پيروزي هاي فراوان وي و تحقق اتحاد يمن بود.
 

 . برخورد ملايم وي با قدرت هاي يمني2
يكي ديگر از عوامل پيروزي وي به روش وي در برخورد با نيروهاي سياسي يمني مختلف بود. يكي از موارد چنان بود كه ابوالنور جهور مصمم به مقاومت 

برابر علي صليحي در زماني بود كه وي در پي گسترش تسلط خود بر قلعه حضور و يناع بود. ابوالنور جهور به قلعه لهاب در منطقه حراز پناه برد و شماري از ياران 
صليحي از جمله قاضي لمك بن مالك حمادي را به اسارت گرفت. اما زماني كه محاصره نيروهاي صليحي شديد شد او را آزاد كرد. پس از آن از نجاح حاكم 

تهامه كمك خواست و قدرت خود را به قلعه زبار در حراز گسترش داد جز آن كه نتوانست آنچه را از قلعه ها تصرف كرده بود نگاه دارد، زيرا كمكي از نجاح نرسيد 

P142Fو امكانات خودش نيز براي مقاومت كافي نبود. بنابرين خود را تسليم علي صليحي كرد، اما صليحي وي را بخشيد و آزاد كرد.

143
P او كينه ي هيچ كدام از دشمنانش 

را در دل نداشت، بلكه به آنان احترام مي گذاشت. يك نمونه وقتي است كه با شريف فاضل جنگيد و او را در هرابه محاصره كرد. شريف فاضل به سراغ او آمد تا 

P143Fخود را تسليم كند. زماني كه به صليحي نزديك شد، «صليحي پياده به استقبال او شتافته، او را بزرگ داشته و اكرام كرد». پس از آن او را بخشيد.

144 
وي همين برخورد را با اشراف زيديه كه به او شمشير كشيدند داشت، يك برخورد عالي. چنان كه با جعفر بن قاسم عياني و عبداالله و محمد فرزندانش كه 

حملات فراواني را با شمار زيادي از قبايل شمالي بر ضد او داشتند همين رفتار را داشت. زماني كه علي صليحي بر آنان پيروز شد و آنان را اسير گرفته به صنعا 

P144Fآورد، مورد اكرام و احترام قرار داد، بدون آن كه آنان را عقاب كند. پس از آن چنان كه گفتيم بخشيد و آزاد كرد.

145 
تعامل وي با حكام يمني نيز دولتشان را به سر آورد تعاملي با اندك اختلاف به همان صورت داشت. او آنان را به صنعا آورد و به عنوان گروگان نگاه داشته، 

P145Fكنار خود اسكان داد و هركجا مي رفت آنان را به همراه خود مي برد و اين از آن روي بود كه ترس داشت آنان و قبايل شان عليه او شورش كنند.

146 
برخورد او با ديگر ساكنان يمن كه با او نجنگيدند و وقتي از آنان كمك خواست از وي اطاعت كرده و او هم آنان را بر حكومت مناطق شان نگاه داشت، چنين 

بود. نمونه آن برخورد با بني معن در عدن بود كه آنان را در محل قدرت خود باقي گذاشت. ترس او آن بود كه آنان نيز با ديگر نيروهاي يمني بر ضد وي وارد 
جنگ شوند. از سوي ديگر اين رفتار وي سبب مي شد تا ديگر نيروهاي يمن نيز با اطمينان به وي تسليم شده و بدانند كه در اين صورت بدون جنگ با او، 

P146Fقدرت شان را حفظ خواهند كرد.

147 
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از سوي ديگر علي صليحي در مرام اسماعيلي خود تعصب نداشت و با مردمان مذاهب ديگر با تسامح رفتار مي كرد. او به آنان آزادي مذهبي داد تا شعائر 
خويش را مطابق مذهب خود اقامه كنند. از آن جمله دستوري است كه به اسعد بن شهاب والي خود در زبيد داد تا با مردم آنجا خوش رفتار باشد. اسعد همان طور 

P147Fكه به او دستور داده شده بود رفتار كرده «به اهل سنت اجازه اظهار مذهب شان را داد؛

148
P كما اين كه با ابن نجاح و موالي او كه به آنان حبشي گفته مي شد و در 

P148Fدولت متهم بودند، با احسان و گذشت رفتار كرد و بدين ترتيب محبت او در قلوب مردم كاشته شد.

149 
صليحي از روش مكاتبه با سران قبايل براي پيوستن به او و عدم ورود در جنگ و نپيوستن به دشمنان بهره برده و با بخشيدن اموال يا حكومت مناطقشان به 

استمالت آنان مي پرداخت. اين روشي بود كه او با رؤساي قبايل يمن شمالي بر آن اساس برخورد كرد و اين زماني بود كه شريف فاضل قصد تسلط بر صنعا را 
داشت، زماني كه صليحي در شهر زبيد بود. دراين وقت صليحي به مكاتبه با رؤساي قبايل پرداخته اموالي به آنان داده و توانست آنان را از پيوستن به شريف 

 و بدون 1055 / 447فاضل باز دارد و ياران او را از اطرافش بپراكند. به طوري كه او نتوانست بر صنعا تسلط يابد و در عوض علي صليحي بدون جنگ در سال 

P149Fحضور شريف فاضل به صنعا وارد شد.

150 
عامل ديگر پيروزي او پي ريزي دولت بر اساس يك باور مذهبي يعني مذهب اسماعيلي بود كه وي و يارانش و كساني كه از نواحي مختلف يمن با مال و 

سلاح به ياري وي شتافتند به آن باور داشتند. آنان اموال زيادي براي وي آورده و در كنار او جنگيدند. از آن جمله قبايل يام، جنب، جشم، و سنحان كه به 

P150Fحجازين ناميده  مي شدند و قبايل يمني ديگر از همدان و حمير و مذحج.

151
P اما قبايل ديگر به رغم آن كه به مذاهبي باور داشتند كه به مراتب از اسماعيليه 

پرطرفدارتر بود اما تلاشي براي ايجاد دولت بر اساس باورهاي مذهبي نداشتند زيرا همچنان در دام نزاعهاي قبيله اي پيشين براي تصاحب قدرت و سلطه بودند. 
 اين نكته اي است سبب پيروزي صليحي بر آنان شد.

 
 . وضع قبيله اي در يمن1

يكي از عواملي كه در تشكيل دولت به صليحي كمك كرد نظام قبيله اي بود. شرح مسأله آن كه قدرت سياسي در يمن تابعي از گرايش قبيله اي بود و اين 
گرايش بود كه وضع سياسي يمن را در اين دوره و پس از آن شكل مي داد. عامل قبيله اي در صحنه سياست در يمن اسلامي از ابتداي قرن سوم هجري اهميت 
يافت، زماني كه مأمون اجازه داد دولت مستقلي در يمن به نام بني زياد در تهامه ايجاد شود، و زماني كه برخي ديگر از قبايل يمني به نام بني شهاب اجازه يافتند 

به عنوان نايب عباسيان حكمراني كنند. اين عامل قبيله اي ادامه يافت تا آن كه منجر به نزاع دايمي ميان قبايل در حول و حوش قدرت سياسي شد. به ويژه 
زماني كه ديگر عباسيان قادر به حفظ قدرت سياسي خود در يمن نبودند. بهترين دليل بر اين مطلب اين عبارت منابع تاريخي است كه «فتنه ميان همدان و 

خولان و حمير و الابناء و بني شهاب برپا بود، به طوري كه شهر صنعا، هر ماه امير و رئيسي داشت و در بيشتر زمانها خالي از حاكم بود، و البته آل ضحاك تا 

P151F غالب بر آن بودند.400حوالي 

152 
 

 . موقعيت كوهستاني يمن2
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موقعيت كوهستاني يمن از دلايل ديگر موفقيت صليحي است، منطقه اي كه به لحاظ فراواني كوه از بسياري از نقاط ديگر ممتاز است. وي با خبرويت شخصي 
خود و يارانش كه از نقاط مختلف يمن مي آمدند، راههاي ورودي و خروجي كوه ها و دشت هاي يمن را مي شناخت. به همين دليل توانايي آن را داشت كه 

راه حل هاي مناسب نظامي با اين گونه موقعيت جغرافيايي را در چند حوزه به كار گيرد. اولا قلعه سازي در كوه هاي بلند براي دفاع از خود در برابر قبايلي كه بر او 
 يورش مي بردند. وي قلعه هاي بسيار زيادي را در مناطق مختلف يمن، استوار كرد و اين علاوه بر قلعه اصلي او، يعني مسار بود. 

دوم يورش هاي ناگهاني به نيروهايي كه به جنگ او مي آمدند، و اين زماني بود كه آنان وارد جنگ با او مي شدند و در صدد محاصره او بودند، او با يورش 
ناگهاني و حمله از نقاطي كه آنان تصورش را نمي كردند فرصت اين كار را از آنان مي گرفت و پيروزي خود را تضمين مي كرد. اين به رغم آن بود كه شمار 

 سپاهيان او كمتر و دشمنان جنگجوي وي بيشتر بودند. اين اتفاقي بود كه در جنگ با شاوري و نبرد صوف پيش آمد.
سوم بكار گيري روش محاصره دشمنان و فشار آوردن بر آنان تا تسليم شدن ايشان. از آن جمله محاصره قلعه هرابه براي هفتاد روز و محاصره بني كرندي در 

P152Fالسوا براي نه ماه بود كه رهبران آنان تسليم وي شدند.

153
P.وي با اين روشها توانست بر تمامي بر و بحر و كوه و دشت يمن تسلط يابد P153F

154
P اينها مهم ترين دلايلي 

 بود كه به صليحي در كار برپايي دولت كمك كرد.
 

 روش صليحي در حفظ دولت
از جمله روشهاي صليحي در تعامل با نيروهاي فعال در يمن در جهت حمايت از شكل گيري دولت جديد، گروگان گيري است. وي يك دوره طولاني با قبايل 

P154Fيمني نبرد شديد داشت تا بتواند دولت خويش را برپا كند و توانست (برخي با شكست و برخي با تسليم و تقيه برابر وي به كرنش درآمدند).

155 
صليحي روش برخورد طايفه اي را با اين قبيله قبايل در پيش گرفت و آن نظام گروگان بود. وي رؤساي قبايل يمن را كه حكومتشان را از ميان برده بود به 

گروگان گرفته، آنان را نزد خود در مقر و مركز حكومت اسكان مي داد. ترس او خارج شدن اين افراد از اطاعت از وي بود. زيرا قبايل يمني، به طور دايم مشغول 

P155Fانقلاب و شورش و نبرد بودند. نظام گروگان، ضامن استقرار سلطنت صليحي و عدم خروج قبايل عليه وي بود.

156
P مسلم لحجي در اين باره مي نويسد: صليحي 

P156Fپادشاهان يمن را به اسارت درآورد. آنان در اطرافش بودند و گويي از وي جدا نمي شدند مبادا بر وي بشورند.

157
P در عبارت ديگري آمده است: زماني كه بر 

P157Fپادشاهان يمن غلبه يافت، آنان را ملزم ساخت تا از ركاب وي جدا نشوند، پس از آن با گروگان و قسم، از آنان اطمينان مي يافت.

158 
اين اسارت ها، نتيجه جنگهاي طولاني علي صليحي با قبايل متعدد يمني بود و وي اين اسارت ها را به گروگانها تبديل مي كرد تا قبايل فرصت بازگشت به نبرد 

ديگري را پس از آن همه جنگهاي طولاني با آنان نداشته باشند. اغلب اين اوقات گروگان ها از قبايلي بودند كه عليه وي مقاومت كرده يا با آنها جنگيده بود تا 
دولتشان از ميان برده بود، قبايلي كه به آنان اطمينان نداشت. حتي قبايلي كه اعلان اطاعت كرده و تسليم شده و جنگ هم نكرده بودند و منطقه خود آنان را به 

 ايشان واگذار كرده بود، از ايشان گروگان نگاه مي داشت.
 

 روش صليحي در اداره مناطق
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P158Fصليحي براي اداره مناطق، و نواحي مربوط قلعه ها و كوهستانها چنين بود كه آنان را در اختيار افراد قابل اعتماد مي گذشت.

159
P بيشتر آنان كساني از هم 

مذهبان اسماعيلي و نزديكان وي بودند كه در جنگهاي متعدد در كنار او قرار داشتند، كساني مانند بني صليحي، بني شهاب، بني زواحي و گروهاي ديگر از حمير و 
 همدان و مذحج.

از جمله انتصابات وي در اين زمينه، سپردن قلعه اخزوج در حراز به حسين بن مهلهل حميري، نصب عبداالله بن علي صليحي به رياست قلعه خدد در بلاد 

P159Fحبيش، نصب فرزندش احمد مكرم بر منطقه جندَ و و اطراف آن.

160
P.و همين طور نصب عبداالله بن موسي بن عيسي بن هارون بر مخلاف بياض در حجه P160F

161
P 

P161Fنصب احمد بن مظفر صليحي بر صعده، و نصب علي بن مالك بن شهاب بر قلعه مسار، و اسماعيل بن يعفر صليحي بر يحصب و رعين و عنس.

162 
 وارد آن شد. اسعد را به داشتن 456/1063صليحي شهر زبيد و اطراف آن را به دست دامادش اسعد بن شهاب سپرد كه به سوي اين شهر رفت و به سال 

برخورد و سيره خوب با رعايا وصف كرده و گفته اند كه به اهل سنت آزادي كامل در اظهار مذهبشان داده متعرض آنان نشد. صليحي در كنار اين كارها، سه نفر را 
به عنوان دستياران اصلي انتخاب كرد. احمد بن سالم كه كار عمال منطقه ميان وادي حرض تا عدن را به وي سپرد و وظيفه اش تماس با حكام و گرفتن اموال از 
آنان و رسيدگي به حساب هاي مالي بود كه مي بايست به اسعد بن شهاب بدهد. دوم قاضي ابومحمد بن ابي عقامه كه امور شرعي در دست او بود. سوم ابوالحسين 

علي بن محمد القم كه دبيري وي را داشت. چنين به نظر مي رسد كه اسعد بن شهاب به عنوان حاكم زبيد و نواحي آن به عنوان والي ضمان [تيول] تعيين شده 

P162Fبود مشروط بر آن كه ساليانه هزار هزار دينار بپردازد.

163 
عماره داستاني از چگونگي نصب اسعد بن شهاب بر امارت زبيد و تهامه اطراف آن آورده است. وي مي نويسد: صليحي سوگند خورد كه اين ديار را به كسي 
واگذار خواهد كرد كه سالانه يك صد هزار دينار بدهد. همسر او اسماء كه خواهر اسعد بن شهاب بود، تلاش كرد اين مبلغ را از خزانه همسرش بردارد. آن را 

Pبرداشت و به همسرش داد تا برادرش اسعد را به امارت زبيد بگمارد. صليحي نيز به رأي او عمل كرد.

 
163F

164
P از اين داستان چنين بر مي آيد كه وي بر آن بوده است تا 

فردي مورد اطمينان را بر زبيد بگمارد، آن هم با ولايت ضمان در اين كه مبلغي معين كه سالانه يك صد هزار دينار بود بپردازد، افزون بر آن كه مخارج لشكري 
و كشوري نيز بر عهده همو خواهد بود. وي براي اين كار سوگند خورد و همسرش براي اين كه برادرش اسعد را بر زبيد بگمارد، پول را از خزانه شوهر برداشته 

 دوباره به خود او داد. او نيز تبركا پذيرفت و امارت زبيد را به اسعد سپرد.
 

 القاب علي صليحي
روابط خوب دولت فاطمي مصر با دولت صليحي يمن را نشان آن است كه مستنصر فاطمي، القاب برجسته اي را به او بخشيد. به مناسبت پيروزيهاي صليحي 

 او را با اين القاب معرفي كرد: سيف الامام المظفر في 448 تا 445 وي را ملقب به المظفر في الدين و نظام المؤمنين كرد. از سال 444در ميدان  نبرد در سال 
 سالي كه سيطره او بر يمن كامل شد القاب تازه اي به او 455الدين نظام المؤمنين علي بن محمد صليحي. پس از آن لقب تاج الدوله را بر او افزود. پس از سال 

 با اين القاب از وي ياد شد:  الامير الاجل الاوحد امير الامراء، عمدة الخلافه، شرف المعالي، تاج الدوله، سيف الامام، المظفر في الدين، نظام 457دارد. در سال 
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P164Fالمؤمنين علي بن محمد الصليحي.

165
P نكته قابل ملاحظه در اين القاب آن است آنها حاوي ستايشهايي براي صليحي است كه به طور معمول خلافت فاطمي آنها 

 را به برزگترين رجال دولت خويش مي بخشيد.
 

 پايان كار علي صليحي
 درباره كشته شدن علي صليحي سه روايت وجود دارد كه هر كدام با ديگري تفاوت دارد:

 راوي آن عماره است و محتواي آن اين است كه سعيد احول از منطقه دهلك خارج شد و اين زماني بود كه او از دست برادرش جياش كه او را روايت اول:

از خيانت به حاكم دهلك منع كرده بود، عصباني شده بود. بنابرين به زبيد رفت و نزد يكي از بازاريان [السوقه] كه دوستدار آل نجاح بود پنهان شد. نام وي رئيس 
ملاعب خولاني بود. سپس نامه اي به برادرش جياش نوشته از او خواست تا براي بازگرداندن دولتشان و جنگ با علي صليحي از دهلك به زبيد بيايد. جياش نزد 

برادر آمد. سپس سعيد احول در ميان هفتاد نفر كه هيچ نوع اسب و سلاحي جز نيزه هايي از برگ نخل نداشتند در زبيد شورش كرد. سعيد يك نفر نظامي را كشت 

P165Fو اسب او را گرفت.

166 
اين افراد در نهم ذي قعده از راه ساحل و در حاشيه راه سلطاني كه راه حج بود و صليحي از آن راه رفته بود، عازم جنگ با صليحي شدند. انتخاب اين راه 

حاشيه اي براي عدم رويارويي با سپاه و لو رفتن آنان صورت گرفت. سه روز راه رفتند تا به مهجم رسيدند. زماني كه حاكم زبيد از شورش سعيد احول آگاه شد، 
نامه اي به صليحي نوشته او را آگاه كرد. سپس پنج هزار نيزه انداز از حبشي ها فرستاد، كساني كه از دوستداران آل نجاح و بردگان و عموزادگان آنان بودند. اين 
كار براي مقابله با سعيد احول و برادرش صورت گرفته بود. سعيد از اين اقدام آگاه شده، مسير را عوض كرد. سپس راه را ادامه داد تا آن كه به خيمه گاهي رسيد 

كه علي صليحي در آنجا اقامت داشت. آنان داخل خرگاه شدند. اين در حالي بود كه هيچ كس جز عبداالله صليحي، آنان را نمي شناخت و همه تصور مي كردند كه 

P166Fاز جمله سپاهيان هستند.

167 
عبداالله برادر علي صليحي، كسي كه آنان را شناخت، سوار اسب شده و به برادرش گفت: سوار شو، به خدا سوگند كه او احول بن نجاح است كه اسعد از زبيد 

درباره اش به ما نامه نوشت. او جنگيد تا كشته شد. زماني كه علي صليحي از وجود سعيد احول آگاه شد از زنده ماندن نااميد گشته از جايش تكان نخورد تا احول 
او را كشت و مردم از كشته شدن وي آگاه نشدند. چنان كه بسياري از صليحي ها نيز كشته  شدند. اسماء بنت شهاب زن صليحي به اسارت درآمد و او را بعد از سه 

روز وارد زبيد كردند. سپس سعيد احول، كساني را به سوي آن پنج هزار سپاهي فرستاد كه اسعد بن شهاب براي نبرد به سراغ او فرستاده بود. وي به آنان گفت: 

P167Fصليحي كشته شد و من مردي از شما هستم و عزت و عظمت از آن شماست و آنان نيز وي را اطاعت كردند.

168 
به نظر مي رسد روايت عماره نامعقول باشد، آن چنان كه هفتاد نفر بدون سلاح خروج كرده و با علي صليحي و همراهانش كه اهل شجاعت و ورزيدگي در 

 جنگ هستند بجنگند. اين نيز نامعقول مي نمايد كه خبر آنان به صليحي برسد بدون آن كه براي نبرد آماده شود و به دفاع از خود برآيد.

اين روايت را ادريس آورده و خلاصه آن چنان است كه وقتي صليحي توانست نجاح را بكشد و بر تهامه سيطره يابد، فرزندان وي به حبشه روايت دوم: 

(دهلك) رفتند. در اين وقت، سعيد احول در پي گرفتن انتقام پدر و به دست آوردن حكومت تهامه بود. او جاسوساني را فرستاد و اخبار صليحي را در هر حال به 
 عزم حج كرد، اخبار او به وي رسيد. بنابرين از راه دريا به همراه پنج هزار نفر جنگجو كه برگزيده بود 1066 /459دست مي آورد. زماني كه صليحي در سال 

حركت كرده و در ساحل مهجم فرود آمد. سپس در نيم روز به سمت خيمه گاه صليحي در مهجم آمد. اين در حالي بود كه مردم به حالت پراكنده در خيمه ها بوده 
و آمادگي جنگ نداشتند. وي همراه سپاه خود بر خيمه صليحي يورش برده و زماني كه وي قصد سوار شدن بر اسب را داشت به وي رسيده، او و برادرش را 
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كشت. باقي سپاه به سوي ديگر همراهان علي صليحي رفتند و هر كسي را به دست آوردند كشتند. سپس بر تمام خزائن صليحي و اموال او تسلط يافتند، اموالي 

P168Fكه گفته مي شد قصد داشت آنها را به مصر بفرستد.

169 
اين درست ترين روايات ومعقول ترين آنها در اين باب است كه با سير وقايع نيز مناسبت دارد و آن اين كه اقدام مزبور توطئه اي خارج از يمن بوده و سپاهي 

بزرگ، درست زماني كه صليحي عازم حج بوده، از آن ناحيه به اين سوي آمده بدون اين كه اين طرف انتظار آن را داشته باشند و همان طور كه روشن است او را 
 در مهجم كشته اند.

 و مضمون آن چنين است: علي صليحي شخصي از بردگان نجاح را به نام فرج البيشي به عنوان حاكم قلعه سيرة المكرماين روايت متلق به روايت سوم: 

مسار معين كرد، زيرا با وي فراوان اظهار دوستي و نصيحت مي كرد و همين سبب شد او را به خود نزديك كرده، امارت قلعه مزبور را به وي بسپارد. زماني كه وي 
حاكم قلعه شد، نسبت به صليحي قصد خيانت كرد. او فراوان با يارانش از همين بردگان ـ نه عربها ـ خلوت كرده آنان را بر ضد صليحي تحريك مي كرد. وي 

بردگان موجود در حراز و صنعا را تحريك مي كرد، اما زماني كه بردگان موجود در صنعا نتوانستند توطئه خود را اجرا كنند، دست به دامان بردگاني شد كه در زبيد 
بودند و آنان را آماده كرد. در آنجا شمار زيادي بودند كه از آن جمله سعيد احول بود. بنابرين، وي شماري از نيزه اندازان را جمع كرده آنان را به سعيد سپرد و به 

P169Fايشان گفت: اين حكومت از آن شماست، اگر شما همراه سعيد قيام كنيد بر عرب پيروز شد و انتقام خود را خواهيد گرفت.

170 
فرج بيشي همچنان پنهاني نيزه اندازان (رمات الحراب) را در مناطق مسار و صنعا و زبيد تحريك و آماده كرده و بيشترين كار وي متمركز در زبيد بود، زيرا 

بردگان در آنجا فراوان بودند. وي به آنان مي گفت: تا كي عربها بر شما شاهي كنند و شما را به كار گيرند و شما ذليل باشيد. اكنون در جمعي قرار داريد كه از شما 

P170Fمحافظت كرده و به شما عزت مي بخشند.

171 
كار فرج بيشي در ايجاد آشوب ميان بردگان حبشي پنهان نماند و آشكار گرديد. وي را دستگير كرده و در صنعا نزد صليحي بردند. او كه از اول مخفي كاري 

كرده بود، همه چيز را انكار كرد و گفت كه مي تواند فرزندان نجاح را دستگير كند. صليحي او را براي رفتن به زبيد آزاد گذاشت تا آنان را دستگير كند. زماني كه 
به زبيد رسيد، به فرزندان نجاح پيغام داد كه من لو رفته ام و شما كار خويش را دنبال كنيد. زماني كه او كاري براي دستگيري فرزندان نجاح انجام نداد، وعده اي 
كه به صليحي داده بود، و تلاش كرد تا بردگان زبيد را به حمايت از فرزندان نجاح وادارد، بار ديگر والي زبيد ابوالسعود بن اسعد بن شهاب او را دستگير كرده و 

دست بسته نزد صليحي فرستاد. اين زماني بود كه صليحي در گذر از تهامه عازم حج بود. صليحي او را به صورت زنداني تا منطقه العمد همراه برد و در آنجا 

P171F بود. با كشته شدن او نفرت بردگان از وي بيشتر شد.459/1067گردن زد. اين واقعه روز پنج شنبه نهم ذي قعده سال 

172 
از سوي ديگر سعيد احول، به كار دعوت پنهاني خود از بردگان حبشي زبيد براي مقابله با صليحي ها ادامه داد. زماني كه صليحي خبر وي را به دست آورد، 

جاسوساني را به سوي او فرستاد تا دستگيرش كنند، اما وي به احتياط تمام مخفي شد. گاهي فرج بيشي او را در مسار پنهان مي كرد و گاهي در زبيد، از خانه اي به 

P172Fخانه ديگر رفته پنهان مي شد.

173 
با دستگيري فرج بيشي و رفتن صليحي همراه شمار اندكي از يارانش به حج، آن هم بدون سپاه، سعيد احول دريافت كه با مخفي كاري، كاري از پيش نخواهد 

 459/1067برد. بنابرين ياران و نيزه اندازان زبيد را فرا خواند تا حكومت از دست رفته را بازپس گيرند. آنان سلاح برداشته و روز چهارشنبه هشتم ذي قعده سال 
خروج كرده، به كاخ والي زبيد ابوالسعود و احمد بن اسعد بن شهاب صليحي يورش برده، هر آنچه از اموال و سلاح در آنجا بود تصرف كردند. آنگاه اهالي حراز 

 مقيم زبيد  را كشتند و بر اين شهر حاكم شدند. همين اموال و سلاح بود كه به او كمك كرد تا بتواند برابر صليحي بجنگند.
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زماني كه بر زبيد حاكم شدند، سعيد احول با نامه نگاري به بردگان حبشي از آنان خواست تا همراه وي به قصد نبرد با صليحي حركت كنند. خود او نيز از زبيد 

P173Fبه سمت مناطق شمالي حركت كرد تا با صليحي كه از راه تهامه قصد حج كرده بود رودررو شود.

174
P اينها اطلاعاتي است كه در اين روايت درباره سعيد احول و 

 فرج بيشي آمده است.
 قصد حج كرد، از بزرگان و اميران و فرماندهان و كساني كه قصد حج با او داشتند خواست 459/1067اما نسبت به صليحي بايد گفت وقتي او در موسم سال 

تا، پيش از او، آرام آرام حركت كنند تا بر سر چشمه هاي آب ازدحام نشود. بنابرين از وقت خروج از صنعا به تدريج اين افراد حركت كردند و همراه خود صليحي 

P174Fتنها عده اندكي از سپاهيانش كه تنها نيزه بر دوش داشتند به همراه تني چند از عموزادگانش حاضر بودند.

175 
صلحي در وقت حركت به حج با همين عده اندك همراه بود و از قبايل يمن آنان كه به حجازيين ناميده شده و بيشترين يمني هاي اسماعيلي از آنها بودند و 
ياران وي به شمار مي آمدند، نه از حميري ها و نه از بزرگان و شجاعان وي، كسي همراهش نبود، زيرا آنان زودتر حركت كرده و كساني مانند قاضي عمران بن 

فضل يامي، حسين بن عمرو سنحاني با شماري از مردمان يام و سنحان و ديگران رفته بودند. همين طور عامر بن سليمان زواحي، مدافع بن حسين جنبي با قبيله 
جنب و حمير و يوسف بن زايد سنحاني و موسي بن حذيفه جنبي حركت كرده بودند. اسب و اثاثيه صليحي از اسب ها و شتران نيز در ميان مهجم تا هجر پراكنده 
بود و بخش بخش در حال انتقال بود. خود او با اين اسباب، با اندكي از سپاه خود از همان بردگان نيزه انداز، عموزادگان و برادرانش ابراهيم و عبداالله و همسرش 

P175Fاسماء بنت شهاب در حال حركت بود.

176 
زماني كه روز جمعه دهم ذي قعده، صليحي به مهجم رسيد، اخباري درباره سعيد احول و يارانش از نيزه اندازان به وي رسيد كه خانه والي زبيد را غارت كرده و 

شماري از حرازي ها مقيم زبيد را كشته اند و اكنون رو به سوي وي دارند. وي بردگان نيزه انداز خود را كه با او بودند خواست و خبر آنان را به ايشان داده و از 
اقداماتشان در زبيد آگاهشان كرد و اين كه در مسير نبرد با آنها هستند. اينان نيز براي رويارويي آماده شده و چنان نشان دادند كه در تدارك مقابله با آنان هستند، 
در حالي كه در باطن به چيزي ديگري مي انديشيدند. وقتي صليحي اجازه نبرد به آنان داد تا به سمت زبيد بروند، و زماني كه دريافتند سعيد احول و گروه او براي 

جنگ با صليحي از طريق راه اصلي عازم مهجم هستند، راه را كج كردند تا با آنان برخورد نكنند، زير ترس آن را داشتند كه اگر با آنان باشند و داخل ايشان شوند، 
بسا اوضاع عليه ايشان شده و همگي گرفتار حيله شوند. بنابرين كساني را در پي گرفتن خبر فرستادند و زماني كه مطمئن شدند كه سعيد احول و گروه او عازم 

نبرد با صليحي هستند، به آنان يادآور شدند كه صليحي تنهاست و آنان بايد به سرعت خود را به او برسانند. پيش از اين كه يارانش به او بپيوندند. آنان نيز بر 
 به او رسيده هجوم بردند. در جنگي كه درگرفت، سعيد احول پيروز شده و علي صليحي و 1067 / 459 ذي قعده سال 11سرعت خود افزوده و در ظهر روز شنبه 

P176Fبرادرانش ابراهيم و عبداالله و بسياري از صليحي ها كشته شدند.

177 
اين روايت از يك جهت مي تواند درست باشد و آن اين كه سعيد احول و يارانش در زبيد بوده اند؛ اما اين كه علي صليحي بردگان همراه خود را براي جنگ با 

بردگان زبيد كه عموزادگان آنان بوده اند، فرستاده باشد، و خود بدون حامي مانده باشد، به ويژه بعد از آن كه دريافته است كه سعيد و يارانش در پي حمله به او 
 هستند، نادرست مي نمايد. 

آنچه از مجموعه اين نقلها به دست مي آيد اين است كه صليحي از توطئه سعيد احول و يارانش و نيز دعوي سري آنان در زبيد يا جاي ديگر آگاه نبوده است. 
يعني زماني كه در صنعا بسر مي برده و چه آن زمان كه در راه حج بوده است خبري از آنان نداشته است. زيرا معقول نيست كه كه اخبار سعيد احول در زبيد به او 

برسيد و اين كه آنان براي نبرد به سوي او مي آيند، اما به اين خبر بي توجهي كند و بي ساماني پيشه كرده، هيچ سپاهي را براي حمايت خود از تهاجم بردگان 
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همراه نكند. روايت مقبول تر همان است كه بپذيريم سپاهي عظيم از بردگان از حبشه رسيدند، بدون آن كه كسي از آمدن آنان آگاهي داشته باشد. اين كه سعيد 
احول به همراه هفتاد نفر بدون سلاح خروج كرده باشد، نامعقول مي نمايد، مگر آن كه بپذيريم وي با همين وضع از زبيد حركت كرد، اما بعد از آن كه اخبار موثقي 

به دست او رسيد كه سپاهي ا زحبشه به ساحل مهجم رسيده و منتظر اوست، به آن هفتاد نفر بسنده كرده است. طبعا او آگاه بود كه علي صليحي همراه شمار 
 اندكي از خانواده و ياران خود بوده و سپاهي به همراه ندارد.

بر اساس آنچه از اين نقلها به دست مي آيد مي توان سرنوشت صليحي را به اين صورت روشن كرد: علي صليحي به فراواني حج شناخته شده و در برخي از 

P177Fادوار، هر ساله، بويژه پيش از برپايي دولتش

178
P و زماني بعد از تشكيل دولت و استقرار آن، هر ساله عازم حج مي شد. يكي از اهداف وي در حج كنكاش درباره راه 

P178Fحج و اصلاح آن بود،

179
P به طوري كه بناهايي نيز در اين مسير احداث كرد، چنان كه ابن مجاور مي نويسد: « جنابه، سه گنبد بود كه با آجر و گچ ساخته شد... و 

امير علي صليحي آن را ساخت و تصميم وي آن بود تا از زبيد تا مكه در هر مرحله، مسجد و كاروانسرا بسازد كه پس از مرگش از او ياد شود. او چنين كرد تا به 

P179Fمهجم رسيد».

180
P يكي ديگر از اهداف وي از حج، ملاقات هم مذهبان اسماعيلي اش در مكه بود تا از آنان خبر گرفته يا اخباري را برساند و در امور مذهب و جز 

آن مشورت كند. طبعا اهداف ديگري هم داشت. وي همچنين به عنوان كسي كه به طور مرتب هدايايي براي مستنصر فاطمي مي فرستاده و اين رمز و علامت 
 ولاء و اطاعت او از وي بوده، شناخته مي شود.

 رسيد، وي فرزندش مكرم را به عنوان جانشين خويش در يمن گماشت و عزيمت حج كرد. همسرش اسماء 459/1067از اين رو، وقتي كه موسم حج سال 

P180F مرد بود، همراهيش مي كردند.170بنت شهاب و عده اي ديگر از اقوامش از بني صليحي ها كه شمار آنها 

181
P پنجاه نفر از حكام يمني نيز كه حكومت ايشان را 

گرفته و به عنوان گروگان در صنعاء اقامتشان داده بود، همراهش بودند. اندكي ديگر هم. اينها همه به صورت گروه هاي متفرق عازم شدند تا سر چاه ها و چشمه ها 

P181Fازدحامي صورت نگيرد. هداياي فراواني نيز براي مستنصر داشت كه عبارت از پانصد اسب باركش با بار نقره و پانصد اسب هجين با ظروف نقره بود.

182
P پنجاه 

P182Fدوات نيز از طلا و نقره و اشياء زينتي ديگر كه قابل شمارش نبود وجود داشت.

183 
 بود، چرا كه هيچ قدرتي وجود نداشت كه حكومت او را سرنگون سازد. 455/1063صليحي نسبت به استقرار دولتش در يمن اطمينان داشت و اين از سال 

 نيز به 459/1067بنابرين از اين ناحيه كاملا امن بود. از سوي ديگر، چون عادت به سفر حج داشت، اساسا انتظار حمله اي را از اين ناحيه نداشت. بنابرين در سال 

P183Fهمراه دو هزار سوار كه متفرق بودند و هدفشان حج بود عازم شدند، بدون آن كه نيروهاي سپاهي ديگر از لشكر بيشمارش، او را همراهي كنند.

184 
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از آن سوي، نسبت به فرزندان نجاح، بايد گفت از وقتي كه صليحي بر تهامه تسلط يافت، آنان به جزيره دهلك حبشه گريختند و دنبال فرصتي براي بازگشت 
بودند. طبعا در پي توطئه اي بودند تا بتوانند از شر صليحي خلاص شوند. موسم حج بهترين فرصت بود، زيرا آنان مسير صليحي را مي شناختند و توجه داشتند كه 

او سپاهي به همراه ندارد. طبعا با توجه به دشمني موجود ميان آنها، و كشته شدن نجاح به دست صليحي، و نيز تسلط او بر زبيد و تمامي تهامه و آنچه كه منتهي 

P184Fبه از ميان دولت و قدرت آنان شده و  از ترس گريخته بودند،

185
P،و پنهان شدن شماري از آنها در زبيد به صورت فراري و از ترس كشته شدن P185F

186
P زمينه اين 

 توطئه را فراهم كرده بود.
در اين زمان، جياش در دهلك بود، اما سعيد احول به خاطر اختلافي كه با برادرش پيدا كرده بود به زبيد آمد، زيرا برادرش جياش به وي گفته بود خيانت به 

P186Fدهلك نكند.

187
P ،سعيد احول به صورت مخفي در زبيد به سر برده با استفاده از اخبار جاسوسانش كه در زبيد و تهامه پراكنده بودند، در پي اخبار علي صليحي بود 

به طوري كه دايما اخبار وي به او مي رسيد. او با برادرش جياش كه در دهلك بود مكاتبه داشت و اخبار را به او مي رساند. همچنان كه در پي اعلان شورش در 

P187Fزبيد بود.

188
P قصد حج دارد، مقدمات توطئه خويش را آماده كرد. او اين خبر را به برادرش جياش داد 459/1067 زماني كه سعيد احول دريافت كه صليحي در سال 

و از او خواست تا يارانشان را بفرستند تا در ساحل مهجم آنان را ملاقات كند. جياش حدود پنج هزار نيزه انداز آماده كرد كه در انداختن نيزه بسيار چيره دست بودند، 

P188Fافرادي كه از قوي ترين مردان انتخاب كرده و با آنان از راه دريا آمد تا به ساحل مهجم رسيد.

189 
زماني كه خبر آمدن جياش به سعيد رسيد و اين كه آنان به ساحل مهجم رسيده اند و از سوي ديگر آگاه شد كه صليحي در تهامه بوده و قصد رفتن به حج از 
راه سلطاني را دارد و افراد اندكي همراهش هستند، دوستانش را فرا خوانده و زماني كه آنان گرد آمدند انقلاب خويش را در زبيد اعلام كرد. او به سمت دارالاماره 

P189Fرفت و بر تمامي اموال آنجا تسط يافت، اموالي كه در اختيار امير ابوالسعود بن شهاب بود.

190
P اما در انتظار تكميل تسلط خويش بر زبيد نمانده بلكه اين كار را به 

شماري از يارانش واگذار كرد تا يارانشان را جمع كرده بر زبيد مسلط شوند و او را با فرستادن پنج هزار نيزه انداز ياري كرده از راه سلطاني پس از وي حركت 
 كنند.

پس از آن كه سعيد احول شورش خويش را اعلام كرد، با هفتاد مرد از افراد مورد وثوقش براي پيوستن به سپاه فراوان برادرش جياش حركت كرد تا به سمت 
 آنان زماني به  صليحي بروند. اين هفتاد نفر از راه ساحل تا ساحل مهجم آمده به جياش پيوستند. از آنجا بود كه همگي به سمت خيمه گاه صليحي حركت كردند.

P190Fوي رسيدند كه در مزرعه دهيم و بئر ام معبد در شهر المهجم بود، جايي كه براي استراحت از سفر و فرار از گرما فرود آمده بودند.

191
P اين عادت مسافران بود كه 

 در اين قبيل مسيرها، ميانه روز را به دليل شدت توقف مي كردند و حركت را در وقت هاي ديگر انجام مي دادند.
سعيد احول با استفاده از غفلت صليحي و يارانش در زمان استراحت و عدم آمادگي آنان براي جنگ همراه نيروهاي خود و برادرش جياش، يكباره يورش بردند، 
به طوري كه كسي از مردم متوجه حمله آنان نشده، صليحي و برادرش عبداالله و بسياري از اقوام آنان در يك نبرد نابرابر كشته شدند. اين رخداد روز يازدهم ذي 
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 اتفاق افتاد. در اين ماجرا بسياري از خاندان صليحي از جمله همسرش اسماء اسير شده او را به زبيد بردند، چنان كه تمامي اموالي را كه 1067 /459قعده سال 

P191Fهمراه آنان بود، از جمله هداياي با ارزشي كه براي مستنصر فاطمي بود تصرف كردند.

192
P.بدين ترتيب كار علي صليحي به پايان رسيد  

 
 خاتمه

 يازدهم ميلادي است. ذكاوت و تيزهوشي /پيدايي دولت صليحي در يمن نمونه برجسته اي از اتحاد يمن زير لواي يك دولت واحد در ابتداي قرن پنجم هجري
علي بن محمد صليحي از دوران كودكي آشكار شد و همين امر سبب شد تا سليمان زواحي در آموزش او بر اساس مذهب اسماعيلي تلاش كند و او اسماعيلي 

 مذهب گرداند، درست به عكس پدرش كه بر مذهب اهل سنت بود.
از سومين دهه قرن پنجم هجري يمن شامل تحولات سياسي ـ مذهبي بزرگي بود. زماني كه صليحي بزرگ شد، رياست دعوت اسماعيلي به وي رسيد و 

 افتاد و بدين ترتيب دعوت اسماعيلي به سرعت در نواحي 1037  / 429دعوت اسماعيلي را در يمن، از حالت استتار به عصر ظهور رساند. اين اتفاق در سال 
 مختلف يمن انتشار يافت و همين امر سبب شد تا «دعوت» وارد مرحله سياسي شود.

 تمام تلاش خود را براي برپايي دولت خود در يمن بكار گرفت و با شجاعت كم مانندي به رهبري اسماعيليان پرداخت. وي به نبرد با 1048 / 439در سال 
نيروهاي مذهبي ـ سياسي مختلف در يمن، مانند مذهب زيديه در شمال صنعا با مركزيت صعده و اطراف آن رفت. همين طور آل نجاح كه نماينده خلافت عباسي 

بودند و تهامه را به عنوان مركز خلافت خويش برگزيده بودند. همين طور با نيروهاي قبيله اي در صنعا و اطراف آن و همين طور يمن جنوبي در مخلاف جعفر 
 فرا نرسيده بود كه دولت صليحي تمامي يمن را فرو گرفت. و بدين ترتيب او نخستين شخصي بود كه 1063 / 455(أب) و مخلاف جندَ (تعز) و عدن. هنوز سال 

توانست يمن را متحد كند. اين مهم ترين ويژگي دولت صليحي در يمن است، اتفاقي كه به گفته عمارة اليمني و ديگر مورخان در تمام دوره جاهلي و اسلامي در 
 يمن رخ نداده بود، زيرا يمن هميشه ميان چندين دولت مذهبي، سياسي و طايفه اي تقسيم شده بود.

به رغم تمايل صليحي به مذهب اسماعيلي و حكومت وي بر اساس آن به عنوان مذهب رسمي در يمن، او تمامي ساكنان يمن را در انتخاب دين و مذهب آزاد 
گذاشته به هيچ روي آنان را براي داشتن مذهب اسماعيلي تحت فشار و اجبار قرار نداد. چنان كه به داشتن تعامل خوب با همه نيروهاي موجود در يمن وصف 

 شده است.
مهم ترين نتيجه اي كه صليحي با برپايي اين دولت در يمن به آن دست يافت اين بود كه دولت ياد شده با همان مذهب اسماعيلي خود براي نزديك به يك 

قرن به طور مستمر و با داشتن ولاء نسبت به فاطميان مصر ادامه يافت و تمامي دولت هايي كه بعد از دولت صليحي براي اتحاد يمن تلاش مي كردند، تحت 
 سلطه آن دولت بودند. اين دولتي بود كه علي صليحي داعي آن را در يمن پديد آورده بود.
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